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هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت دختر ونوس

یادداشت نویسنده: 
اولین نـمایشنامـه ام، اِمـا (دربـاره ي امـا گـلدمـن، فمینیست-آنـارشیست)، هـمان چیزي اسـت 
که می تـوان از مـورخی انـتظار داشـت که نـمایشنامـه نـویس شـده اسـت- نـمایشی بـر اسـاس یک 
شخصیت تـاریخی. پـس از آن فکر کردم که بـاید خـود را در عـرصـه ي تخیل بهـتر بیازمـایم و 
دسـت بـه تقلید از نـمایشنامـه نـویسانی بـزنـم که بیش از هـمه مـورد تحسینم بـودنـد (چـخوف، 
شـاو، ایبسن، یوجین اونیل، آرتـور میلر) و دربـاره ي شخصیت هـایی بـنویسم که خـود خـلق 
می کنم. درسـت اسـت که در اغـلب آثـار داسـتانی شخصیت هـا کمابیش بـر اسـاس فـردي 
هســتند که نــویسنده بــا او روبــرو شــده و یا دربــاره اش شنیده اســت. امــا بــا این حــال 
شخصیت هـا اسـاسـاً زاده ي قـلم نـویسنده هسـتند و نسـبت بـه یک شخصیت تـاریخی کار 

بیشتري از نویسنده می طلبند.  
بین نـوشـتن امـا در اواسـط دهـه ي 1970 و دخـتر ونـوس در اوایل 1980، کتابـم را بـا عـنوان 
«تـاریخ مـردم ایالات متحـده» نـوشـتم و شـاید پـس از چـنان فـرو رفـتن (یا شـاید غـرق شـدن؟) 
در تـاریخ بـود که مشـتاق بـودم تـا از سختی شخصیت هـاي تـاریخی دور شـوم و آزادانـه تـر 
میان احـتمالات شخصیت  انـسانی پـرسـه بـزنـم. بـه هـر حـال، فکر می کنم در چنین احـوالاتی 

بود که «دختر ونوس»  را نوشتم. 
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الـبته بـا تـوجـه بـه مـشغله ي ذهنی مـادام الـعمر مـن دربـاره ي مـسائـل جـنگ، نـظامی گـري و 
عـدالـت، ممکن نـبود که چـندان از واقعیت دنیاي اطـرافـم دور شـوم و شخصیت هـاي نـمایشم 

هم نمی توانستند از آن فرار کنند. 
فکر می کنم می تـوانـم لحـظه  اي را که در زنـدگی ام نـگاهی گـذرا بـه هسـته ي تـضاد بین افـراد 
در «دخـتر ونـوس» داشـتم، دقیقاً شـناسـایی کنم. مـن و همسـرم رازلین در پـاریس بـا دخـتر 
یکی از دانـشگاهیان که در آمـریکا می شـناختیم بـرخـورد کردیم. این دخـتر که بـه فـرانـسه 
نـقل مکان کرده بـود، وارد فـعالیت هـاي قهـرآمیز چـپ فـرانـسه شـده بـود و سـرشـار از اشـتیاق و 
نیرویی بـود که می تـوان در جـوانـان آگـاهی یافـت که هـدفی پیدا می کنند تـا بـه آن بـاور 

داشته باشند. 
سـالـها بـعد در سـفري بـه آمـریکا بـه خـانـه ي مـا آمـد و بـر روي ایوان خـانـه مـان، رنـج و انـدوه خـود 
را بـروز داد. او از پـدرش نـاامید شـده بـود؛ پـدري که الـبته از چـپ هـاي آمـریکا بـود و بـا این 
حـال از دید او، از جـایگاه قهـرمـانـانـه اي که او بـه عـنوان دخـترش انـتظار داشـت  افـول کرده 
بـود. بـا بیان احـساسـاتـش، اشک در چـشمانـش حـلقه زده بـود و در حـالی که مـن و همسـرم 
احـتمالاً در این فکر بـودیم که انـتظارات او بیش از انـدازه اسـت و شـاید هیچ پـدري نـتوانـد 
خود را با آن وفق دهد (آیا  خود من می توانستم؟)، از عمق احساساتش متاثر شده بودیم. 
مــن فکر می کنم یاد این زن بــود که دســت کم هســته ي اولیه ي شخصیت آرامینتا را  که 
هـنگام آغـاز نـوشـتن «دخـتر ونـوس» آن را سـبک سنگین می کردم شکل داد. مـن مـباحـثات 
طــولانی بــا پــدرش را بــر روي صــحنه تــصور می کردم -شخصی، سیاسی، روشنفکري. 
مـادرش، ونـوس داسـتان- زیبا، امـا مـجسمه اي که بـا بیشتر احـساسـات انـسانی زنـده شـده 
اسـت- بـه طـرز غیرقـابـل کشفی (که آن را پـس از شـروع نـوشـتن فهمیدم) الـگو گـرفـته از 

همسرم رازلین بود.  
آنـگونـه که تـصور می کردم و می نـوشـتم، یک درام خـانـوادگی بـود، امـا بسـتر  آن بـه شکل 
گـریزنـاپـذیري سیاسی بـود، چـرا که پـدر در نـمایش، پـائـولـو مـاتـئوتیِ دانـشمند، پیش تـر بـا 
آزمـایشات مـرگـبار دولـت آمـریکا بـر سـلاح هـاي هسـته اي در ارتـباط بـود و ممکن بـود بـاز هـم 
وارد این کار شـود. هـنگامی که نـمایشنامـه را  در سـال هـاي 1980 نـوشـتم، جـنگ سـرد میان 
ایالات متحـده  آمـریکا و اتـحاد جـماهیر شـوروي در اوج خـود بـود، رونـالـد ریگان رئیس جـمهور 
بـود و رقـابـت بـر سـر سـلاح هـاي عجیب هسـته اي که هـر دو رئیس جـمهور دمـوکرات و 

جمهوري خواه درگیر آن بودند، ادامه داشت. 
هــنگامی که در ســال 1990 بــه احیاء «دخــتر ونــوس» فکر می کردم، شــوروي در حــال 
فـروپـاشی بـود. بسـتر سیاسی نـمایش -جـنگ سـرد، رقـابـت تسـلیحاتی- تغییرات عـمده اي 
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کرده بـود. نـمایشنامـه را کنار گـذاشـتم. سـپس انـتخاب جـورج دبلیو بـوش و تـراژدي یازدهـم 
سـپتامـبر پیش آمـد و بـه دنـبال آن تـوجیهی جـدید بـراي نـظامی گـري و جـنگ. رقـابـت 
تسـلیحاتی ادامـه پیدا می کرد، بـا این تـفاوت که «جـنگ بـا تـروریسم» جـایگزین جـنگ سـرد 
بـا  «کمونیسم» می شـد. دشـمن قـابـل تـعریف و شـناسـایی، شـوروي، حـال جـاي خـود را بـه 
دشمنی گـریزپـا و غیرقـابـل تـعریف یعنی تـروریست هـا داده بـود. اینجا بـود که مـطمئن شـدم 

بستري تازه براي جدال هاي خانوادگیِ موضوع «دختر ونوس» یافته ام. 

هاوارد زین 
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شخصیت ها 

  Aramintha Matteotti              آرامینتا ماتئوتی
   Jamie Matteotti            جیمی ماتئوتی

 Paolo Matteotti           پائولو ماتئوتی

 Lucy Matteotti      لوسی ماتئوتی

 Dr.  John Lendl            دکتر جان لندل
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صحنه یک 

اتـاق نشیمن و نـاهـارخـوري بـا ورودي بـه آشپـزخـانـه، دري منتهی بـه اتـاق مطـالـعه، راه پـله اي بـه 
طـبقه ي بـالا، دري بـه تـوالـت، راهـرویی بـه بیرون. تـعداد زیادي کتاب، میز نـاهـارخـوري، 
پیانـویی در گـوشـه اي دور که اغـلب در تـاریکی اسـت و در طـول فـلش بک هـا روشـن می شـود. 
در انـتهاي صـحنه یک صـندلی گـردان، یک تـلفن و یک ضـبط صـوت قـرار دارد و آثـار هـنري 
(کپی چـاپی مـودیلیانی و پیکاسـو در ابـعاد بـزرگ) بـر روي دیوارهـا نـصب شـده اسـت که از 

جمله ي آن نقاشی آبستره ي یک زن است. 
1نـور بـعدازظهـر بـه درون می تـابـد. آرامینتا مـاتـئوتی پشـت میزي نشسـته و شـماره می گیرد. 

حـدوداً 21 یا 22 سـالـه اسـت. شـلوار خـاکی و تی شـرت آبی کار بـر تـن دارد و ژاکتی نـه 
چـندان ضخیم که بـتوانـد گـرمـش کند، بـدون دسـتکش. یک کولـه پشـتی بـرزنتی و یک 

چمدان نزدیکش قرار دارد که نشان می دهد تازه از سفر بازگشته است. 

؟ می خـواسـتم بـا خـانـم مـاتـئوتی صـحبت کنم لـطفاً…  2آرامینتا: الـو، بیمارسـتان مـدوبـروك

. فکر می کنم دو  3ممکنه بـه اسـم قـبل از ازدواجـش بسـتري شـده بـاشـه، لـوسی همیلتون

هـفته پیش بسـتري شـده بـود… تـلفن رو بـه مـریض هـا نمی دید؟ جـدي نمی گید! مـن 
دخـترشـم (صـدایش بـالا می رود) نخیر، نمی تـونـم تـا روز مـلاقـات صـبر کنم. مـن خـارج بـوده ام، 

تـازه رسیـ… بـله، می خـوام بـا پـرسـتارش صـحبت کنم… سـلام، مـن آرامینتا مـاتـئوتی 

هسـتم… حـالـش که نمی تـونـه «خـوب» بـاشـه وگـرنـه اونـجا نـبود،  درسـته؟ چی؟ (طـعنه آمیز، 
عـصبانی) بـله می خـوام بـاهـاش صـحبت کنم. نـه، بـعداً زنـگ نمی زنـم. هـر چـقدر لازم بـاشـه صـبر 
می کنم. (مسـتاصـل بیسکوئیتی را می جـود) شـاید یه نـامـه بـه تـایمز نـوشـتم گـفتم که 
مـدوبـروك بـه بـچه هـاي بیمارا اجـازه نمی ده بـا پـدر مـادرشـون صـحبت کنن. نخیر، نـاراحـت 
نیستم. بـاشـه. بـاشـه. (صـبر می کند، یک جـرعـه شیر می خـورد، تکه اي دیگر بیسکوئیت.) 
مـامـان! آرامینتا امَ، مـامـان. اومـدم خـونـه. آره خـودمـم! خـوبـم مـامـان. صـدامـو می شـنوي؟ بـگو 

Aramintha Matteotti ١

Meadowbrook ٢

Lucy Hamilton ٣
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حـالـت چـطوره؟ آهـا آره الان صـداتـو می شـنوم. می دونـم حـالـت خـوب نـبوده. می دونـم، آره. 
نـامـه ام رو گـرفتی؟ بـرات نـامـه فـرسـتادم. نـه خـطرنـاك نـبود. بـراي مـن نـه. پیچیده اسـت. آره. 
1شـنبه می آم می بینمت. جیِمی و بـابـا رو هـم می آرم. مـامـان دیگه چـاق نیستم. (صـحبتش 

نیمه کاره می مـانـد) الـو؟ الـو؟ (چـند بـار بـر روي دکمه ي قـطع و وصـل تـلفن می کوبـد. فـریاد 
می زند) عوضی! 

(آرامینتا راه می افتد و از تلفن دور می شود که تلفن زنگ می زند. تلفن را جواب می دهد.) 

آرامینتا: الـو؟ نـه، اینجا نیست. احـتمالاً هـنوز تـو آزمـایشگاه مـدرسـه اسـت. بـگم کی… دکتر 
. فهمیدم. بهش می گم تماس گرفتید.   ؟ با یک اِ 2جان لندل

(تـلفن را قـطع می کند و بـه سـمت شیر و بیسکوئیتش می رود که صـداي چـرخیدن کلید 
در را می شـنود. جیِمی مـاتـئوتی اسـت. بیست و یک سـالـه، خـوش قیافـه بـا مـوهـاي تیره اسـت 
امـا حـرکاتـش کمی عجیب اسـت. سـاکی کاغـذي در دسـت دارد که چیزي داخـل آن اسـت. 
آرامینتا را می بیند، می ایستد، لـبخند می زنـد. آرامینتا بـه سـویش می شـتابـد، او را در آغـوش 

می گیرد.) 
آرامینتا: خیلی خوشحالم که می بینمت جیِمی. 

جیمی (کمی کند صحبت می کند؛ خوشحال است): آرامینتا! سوار هواپیما شدي؟ 
آرامینتا (سـرش را تکان می دهـد): دو تـا هـواپیما. اول یه هـواپیماي خیلی کوچـولـو، بـعد هـم 

یه دونه بزرگ. 
جیمی: جت؟ جامبو جت؟ 

آرامینتا: آره. جیمی… الان کجا بودي؟ 
جیمی: سر کار بودم. 

آرامینتا: بابا درباره ي کارت برام نوشته بود. قبلاً می رفتم اونجا پیتزا بخورم.  
(جیمی سرش را تکان می دهد.) 

آرامینتا: باهات خوبن؟ 
جیمی: همه منو دوست دارن. جز اون یکی گارسن. از من خوشش نمی آد.  

آرامینتا: اون هم وقتی بشناسدت ازت خوشش می آد.  
جیمی (بــدون احــساس خــاصی): فکر نمی کنم. مسخــره ام می کنه. (می خــندد) وقتی 

نمی بینه هم من مسخره اش می کنم.  

Jamie ١

John Lendl .٢
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آرامینتا: چی کار می کنی؟ 
جیمی (بدون احساس خاصی): می گوزم. 

آرامینتا: نه! 
جیمی: چرا! سه بار پشت سر هم. اینجوري می فهمه که من بودم. 

آرامینتا (می خندد، جیمی را بغل می کند): همون  جا توي رستوران؟ 
جیمی: نه توي آشپزخونه. 

آرامینتا (سـرش را تکان می دهـد، بـغلش می کند): واي جیمی! (دسـتش را بـه طـرف سـاکش 
می بـرد و کلاهی رنگی بیرون می آورد.) یه چیزي بـرات آوردم. مـردم روسـتامـون درسـتش 

کردن. براشون از تو تعریف کردم، اونا هم گفتن:«این هدیه براي برادرت.» 
(جیمی با خوشحالی کلاه را بر سرش می گذارد.) 

آرامینتا: می خواي الان سرت کنی؟ 
جیمی (کلاه را از سر بر می دارد): نگهش می دارم. 

آرامینتا: براي مناسبت هاي خاص.  
جیمی (از عبارت خوشش آمده): آره، مناسبت هاي خاص. 

(ساك کاغذي را باز می کند و از داخل آن گل بیرون می آورد و به آرامینتا می دهد.) 
آرامینتا: یادت مـونـده بـود که چـقدر گـل دوسـت دارم! خیلی قـشنگن. ولی مـن که قـرار نـبود 

تا فردا برگردم. 
جیمی: یادم رفت. 

(آرامینتا می خندد، او را در آغوش می گیرد.) 
آرامینتا: از کجا گرفتیشون؟ 

1جیمی: فـرانچسکا می گـه می تـونـم هـر چی روي میزهـا مـونـده رو بـردارم. (اداي تمیز کردن 

میز را درمی آورد و هـر چـه روي میز اسـت را بـه داخـل سـاك جـارو می کند.) یه عـالـم بـطري 
شراب و چوب پنبه دارم.  

آرامینتا: دیگه چی؟  
جیمی: عینک. مـردم عینک شـونـو درمی آرن که مـنو رو بـخونـن. بـعد هـم روي میز جـاش 

می گذارن.  
آرمینتا: بعداً برنمی گردن دنبالش؟ 

جیمی: بعضی وقتا. اما وقتایی که نمی آن، نگهشون می دارم براي خودم. 

Francesca ١
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آرامینتا: باهاشون چی کار می کنی؟ 
جیمی: گاهی می زنم به چشمم. این جوري چیزها متفاوت دیده می شن.  

(یک عینک از جیبش در می آورد و به چشم می زند.) 
(آرامینتا می خندد.) 

آرامینتا: هنوزم کلید جمع می کنی؟ 
جیمی: نزدیک هزارتا کلید دارم. 

1آرامینتا: هنوزم شیر با اوریو دوست داري؟ 

(جیمی بـه سـوي کمد آشـپزخـانـه می رود و بـا لـبخند بـرمی گـردد. یک جـعبه اوریو در دسـت 
دارد.) 

آرامینتا: خوبه، نگهش داریم براي قبل از خواب، مثل قدیما. 
جیمی: آرامینتا، خیلی وقته که نبودي. 

آرامینتا: خب، اولش که کالج بودم. یادته گفتم می رم کالج؟ 
(جیمی با سر تایید می کند.) 

آرامینتا: بعدش رفتم یه روستایی تو یه جاي خیلی دور.  
(جیمی دست به جیبش می برد، دسته اي کارت پستال بیرون می آورد.) 

آرامینتا (می خندد): کارت پستال هاي من به دستت رسید! 
جیمی: اونجا دوستت داشتن؟ 

آرامینتا: مـن خیلی دوسـت پیدا کردم جیمی. بـا یه خـونـواده زنـدگی می کردم. اونـا می گـفتن 
من دخترشونم.  

جیمی: تو که واقعاً دخترشون نیستی.  
. امـا مـنو دوسـت داشـتن و مـن هـم دوسـت شـون داشـتم. مـن گـوشـه ي  آرامینتا: نـه واقـعاً
اتـاق شـون می خـوابیدم. بـاهـاشـون می رفـتم سـر زمین کار می کردم و چیز می کاشـتم. همیشه 

با هم غذا می خوردیم. گاهی مهمونی هم بود و می رقصیدیم.  
جیمی: اگه من می رفتم اونجا، پسرشون می شدم؟ 

آرامینتا: آره. به مردم معرفیت می کردن و می گفتن:«این جیمی پسرمونه.» 
جیمی: اگه من پسر اونا بودم، اون وقت مامانم هنوز مامانم بود؟ 

آرامینتا: همیشه و تـا ابـد. (مکث می کند.) جیمی، مـن تلفنی بـا مـامـان حـرف زدم. شـنبه 
می تونیم ببینیمش.  

١ Oreo نوعی بیسکوئیت شکلاتی کرم دار
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جیمی: باهامون می آد خونه؟ 
آرامینتا: فکر می کنم باید اونجا بمونه تا حالش بهتر بشه. 

(جیمی با سر تایید می کند.) 
جیمی: تو دوباره می خواي بري؟ 

آرامینتا: حالا ببینیم. اما کریسمس رو اینجا هستم. کلی کار با هم می کنیم.  
1(صـداي بـاز شـدن در. پـائـولـو مـاتـئوتی وارد می شـود، اورکت نیمه از تـنش درآمـده، کیف 

اداري در دست دارد.) 
پـائـولـو (بـا لـهجه ي مـلایم ایتالیایی): آرامینتا! این خـلاف قـانـونـه! تـو نـباید تـا فـردا می اومـدي. 

(او را در آغوش می گیرد.) 
(آرامینتا کمی با سردي برخورد می کند.) 

آرامینتا: شانسی توي مکزیکوسیتی یه پرواز پیدا کردم.  
پـائـولـو: می بینی؟ نمی شـه بـه این هـواپیمایی هـا اعـتماد کرد. (او را بـرانـداز می کند.) صـبر کن 
ببینم. تـو که آرامینتا نیستی. چی شـده؟ هیچی ازت نـمونـده. خـدایا! چـقدر اسـهالـت طـول 

کشید؟ 
آرامینتا: من لاغرتر شدم، اما قوي تر. هر روز کیلومترها از کوه ها بالا و پایین می رفتم.  

پـائـولـو: حـالا کلی غـذاي خـوب می خـوریم. این مـدت مـن بـراي خـودم و جیمی غـذا می پـختم. 
آرامینتا، چــقدر خــوشــحالــم که اومــدي خــونــه. (ســرش را تکان می دهــد.) چــه روزایی 

گذروندیم. 
آرامینتا: با مامان حرف زدم.  

پائولو (متعجب): آره؟ 
آرامینتا: سه دقیقه، بعدش قطع کردن. 

پائولو: خب، دلایل خودشونو دارن… 
آرامینتا (به خروش می آید): حروم زاده ها! توجیه نتراش براشون! 

پائولو (با خستگی): آرامینتا… 
آرامینتا: بهش گفتم شنبه می ریم پیشش.  

پائولو: خوب. 
(سکوت.) 

آرامینتا: چرا الان نمی تونه بیاد خونه؟ 

Paolo Matteotti ١
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پائولو (سر تکان می دهد): متوجه نیستی؟ 
جیمی (وسـط حـرف می پـرد): مـامـان می خـواسـت خـودشـو بکشه! (نـاخـنش را می جـود: 

آرامینتا ناراحت است.) 
آرامینتا (سعی می کند خودش را کنترل کند): اونجایی که هست چه جوریه؟ 

پائولو: جیمی، پاشو برو طبقه بالا تلویزیون نگاه کن. 
(جیمی راه می افتد که برود، می ایستد.) 

جیمی (کلاهش را نشان می دهد): آرامینتا اینو برام از روستاش آورده. 
آرامینتا: جیمی، بذارش سرت بابا ببینه. 

جیمی (سرش را تکان می دهد): براي مناسبت هاي خاصه. (بالا می رود.) 
پـائـولـو: اول بـردنـش بیمارسـتان دولتی. وحشـتناك بـود. بـلافـاصـله آوردمـش بیرون. اینجا، تـو 
مـدوبـروك، خیلی گـرونـه. امـا درسـت و حـسابیه. نـزدیک اتـاقـش یه پیانـو داره. بـهم گـفتن 

می شینه پشتش اما چیزي نمی زنه. 
آرامینتا: نمی تونم تصور بکنم که پیانو نزنه. 

(تلفن زنگ می زند.) 
آرامینتا: یادم رفت بگم، یه آقایی زنگ زد. 

پـائـولـو (تـلفن را بـرمی دارد): سـلام جـان. نـه از دسـتت در نمی رفـتم. اوضـاع خیلی آشـفته بـود. 

مـسائـل خـانـوادگی… آره، مـعلومـه که می شـه. می دونـم- خیلی وقـت گـذشـته. چـقدر اینجا 
می مـونی؟ امشـب شـام بـریم بیرون؟ فکر نکنم. دخـترم تـازه از خـارج بـرگشـته. چـرا تـو شـام 

نمی آي اینجا؟ بعدش می تونیم تنها صحبت کنیم… یه لحظه. 
(آرامینتا چیزي را بـا صـدایی بـلند بـه زمین کوبیده اسـت، شـاید یک صـندلی را بـه زمین 
پـرت کرده اسـت. پـائـولـو دهنی تـلفن را گـرفـته اسـت و بـا دسـت دیگرش اشـاره می کند که 

«چی شده؟») 

آرامینتا: من تازه رسیدم خونه! باید راجع به مامان صحبت کنیم! به دوستت بگو… 
پـائـولـو: هیسس! (بـه صـحبتش بـازمی گـردد) جـان، دخـترم تـازه از گـواتـمالا بـرگشـته. بـعد از 
شـام چـطوره؟ سـاعـت نـه خـوبـه. می بینمت. (رو بـه آرامینتا می کند) جـان یه همکار قـدیمیه. 

بیست ساله ندیدمش. 
آرامینتا (همچنان خشمگین): آره. همکاراتو یادم رفته بود. همیشه اولویت با اوناست.  
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پـائـولـو (جـدي): نـه، نیست. (بـعد کمی نـرم تـر) آرامینتا، اون که تـا سـاعـت نـه نمی آد. مـن و تـو 
کلی وقـت داریم که صـحبت کنیم. بـراي شـام کمکم می کنی؟ (بـه آشـپزخـانـه می رود) یادتـه 

من بعضی وقتا آشپزي می کردم؟ اونقدرا هم بد نبود، بود؟ 
آرامینتا (در آشـپزخـانـه بـه او می پیونـدد): یه کمی از طـرف ایتالیاییت، یه کمی هـم از طـرف 
1یهودیت- یادمـه اسـپاگتی بـا کوفـته قلقلی مـاتـزو درسـت می کردي. همیشه داشـتن یه پـدر 

یهودي ایتالیایی بــرام گیج کننده بــود. بــه خــصوص وقتی که مــثل پــروتســتان هــاي 
سفیدپوست آمریکایی حرف می زنه.  

پائولو: من اصلاً هم اینجوري حرف نمی زنم… 
آرامینتا: بعضی وقتا پاي تلفن، با بعضیا. 

(آرامینتا با لهجه ي غربی اداي او را درمی آورد.) «سلام جورج…» 
پـائـولـو: خـب می خـواي مـثل چیکومـارکس حـرف بـزنـم؟ (بـازیگوشی می کند، بـا لـهجه شـروع بـه 
صـحبت می کند.) خیله خـب، خیله خـب. اینجوري خـوشـت میاد؟ (نـاگـهان دسـت نـگه 

می دارد، اخم می کند.) تو خیلی ایرادگیر شدي آرامینتا!  
آرامینتا: مــن فــقط چیزي که تــو سـَـرَمــه رو می گــم. بــچه که بــودم هیچ وقــت این کارو 

نمی کردم.  
پـائـولـو: هیچ وقـت نمی کردي؟! پـنج سـالـت که بـود تـو مـوزه ي گـوگـنهایم بـودیم، مـردم دسـته 
دستـه توـي سکوت می گشتـن، بعـد توـ بلـندبلـند (اداي او را درمی آورد):«منـ دارم باـلا 
می آرم!» مـجبور شـدم بـه زور بـبرمـت بیرون. تـو همیشه هـر چی تـو سـرت بـوده رو گفتی 

آرامینتا.  
آرامینتا: تو هم همیشه منو به زور بیرون کردي.  

پـائـولـو (آه می کشد): خـب بـذار بـه فکر شـام بـاشیم. مـن بـراي خـودم و جیمی یه کم بـادمـجون 
آماده کرده ام بخوریم. با لینگوئینی و سس گوجه فرنگی تازه. 

آرامینتا: عالیه! من دارم از گرسنگی می میرم.  
پائولو: باشه. تو سالاد درست کن. من آب لینگوئینی رو جوش میارم.  

(لحظه اي در سکوت مشغول به کار می شوند.) 
آرامینتا (رو به پائولو می کند): بابا، چه اتفاقی افتاد؟ 

matzoh 1: نوعی نان فطیر برشته از غذاهاي سنتی یهودي.
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پـائـولـو: سـر یه سـخنرانی مـنو خـواسـتن بیرون. یه دکتر پـاي تـلفن بـود. یک عـالـم قـرص خـواب 
خـورده بـود. رفـته بـود تـوي کما. بـعد از اون چـهار روز اونـجا تـو بیمارسـتان مـونـدم تـا بـالاخـره 

از کما بیرون اومد. (رنجیده است.) 
(آرامینتا دستش را بر روي چشمانش می گذارد.) 

پــائــولــو: دکترا می گــفتن بــاید تــو آســایشگاه بســتري بــشه. بــراي امنیت خــودش. مــن 
نمی خواستم. من می خواستم برگرده خونه. اما خیلی می ترسیدم. هنوزم می ترسم. 

آرامینتا: اما آخه براي چی…؟ 
پائولو: نمی دونم.  

آرامینتا: تو باید بدونی… 
پائولو (با عصبانیت): گفتم نمی دونم. 

آرامینتا: چطور می شه با یکی زندگی کنی و ندونی. ندیدي…؟ 
پائولو (آشفته): نه هیچی ندیدم. 

آرامینتا: شاید سرت خیلی شلوغ بوده. آزمایشگاه، تو همیشه… 
پائولو (با خشونت): بله تو آزمایشگاه. این کار منه. تو کارت چیه؟ 

آرامینتا: یه روزي مـنم بـاید کار کنم. امـا نمی خـوام تـوش غـرق بـشم. تـو فکر می کنی اگـه 
کسی کار نکنه جنایت کرده. من نمی خوام فقط کار کنم. من می خوام خودم باشم.  

پائولو: بابت اینکه خودت باشی حقوق نمی گیري. 
آرامینتا: می دونم. وقتی حقوق می گیري هم بابت اینه که خودت نباشی.  

پائولو: آرامینتا من یادم نمی آد اینقدر اعصاب خردکن بوده باشی.  
آرامینتا: تـو قـبلاً هیچ وقـت بـا مـن حـرف نمی زدي. (بـه نـرمی خـواهـش می کند) مـن فـقط 
می خـوام بـدونـم چی شـده، تـو هـم که هیچی بـهم نمی گی. قـبل از اینکه اون قـرص هـا رو 

بخوره، حتماً چیزي… 
پائولو: هیچی نبود. همه چیز مثل همیشه بود. 

آرامینتا: شاید به خاطر همین بوده. 
پائولو (به سردي): اینو برام توضیح بده. 

آرامینتا (نشنیده می گیرد، نـرم تـر): بین تـو و مـامـان اتـفاقی افـتاده بـود؟ مـن همیشه فکر 
می کردم شما عاشقید، واقعاً عاشقید. 

پائولو: بودیم… عشق بود، از همون اولش. (عینکش را از چشم برمی دارد) 
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(مـوسیقی پیانـو، بـا تک نـت هـایی شـروع می شـود. سـمت چـپ صـحنه، تـاریک، کم کم روشـن 
می شـود، هـالـه ي بـدن لـوسی  که پشـت پیانـو نشسـته پـدیدار می شـود. پـائـولـو بـه سـوي او 

می رود. لوسی را از پشت بغل می کند. لوسی برمی گردد.) 
لوسی: تو واقعاً بلافاصله می دونستی؟ 

پائولو: نمی دونستم، اما امیدوار بودم… تو چی؟ 
لـوسی: قـبل از اینکه یک کلمه حـرف بـزنیم. وقتی که تـو جـلسه ي رسیدگی دیدمـت که 
رفتی تـو جـایگاه شـاهـد. نسـبت بـه هـمه ي اونـاي دیگه خیلی جـوون بـودي، خیلی نحیف. اون 

مرده از «پست» به طرفم خم شد… 
پائولو: می تونم بفهمم! 

لـوسی (اشـاره ي پـائـولـو را نـادیده می گیرد): گـفت:«این پـائـولـو مـاتـئوتی، جـوون تـرین بـچه ي 
نابغه تو برنامه ي فضاییه.» 

پـائـولـو (دسـتش را بـا بی محـلی تکان می دهـد): مـن بـه قـسمت خـبرنـگارا نـگاه کردم -صـدتـا 
خـبرنـگار. تـو تـنها کسی بـودي که دیدمـش. فکر کردم:«نمی تـونـه خـبرنـگار بـاشـه.» مـوهـات تـا 
روي شـونـه هـات بـود. خیلی دوسـت داشـتنی و سـرحـال بـودي. مـونـده بـودم تـو اونـجا چی کار 

می کنی.  
لـوسی: مـن خیره شـده بـودم بـه تـو و یادم رفـت یادداشـت بـردارم، امـا وقتی داشـتم می نـوشـتم 
کلمه بـه کلمه چیزایی رو که گـفته بـودي یادم مـونـده بـود. زده بـودن بـه تـاریخ و بعضی از 
اون سـناتـورهـا می خـواسـتن ربـطت بـدن بـه اوپـنهایمر تـا شـهادتـت رو بی اعـتبار کنن. دربـاره ي 
مــخالــفت اوپــنهایمر بــا بــمب هیدروژنی ازت پــرسیدن و تــو جــواب دادي:«وقتی بــمب 
هیدروژنی وارد جـهان شـد، معنیش این بـود که قـدرت هـاي بـزرگ بـاید بـراي هـولـوکاسـتی 
آمـاده می شـدن که کارهـاي هیتلر در بـرابـرش هیچ بـود. هـر آدم درسـتی بـاهـاش مـخالـفت 

می کرد.» حرف مفت به خرجت نمی رفت.  
پـائـولـو: می دونسـتم که بـه هـر حـال از مـن می گـذرن. بـراي بـررسی میزان تـشعشعات بـه مـن 

احتیاج داشتن.  
لوسی: چیزایی که گفتی، با اون شدتی که گفتی- من حسابی هیجان زده بودم.  
پائولو: اما من چی؟ من، یعنی خودم. برات جذاب بودم؟ منظورم از نظر فیزیکیه. 

لوسی: توجه نکردم. 
(هر دو می خندند. مشتاقانه یکدیگر را در آغوش می گیرند.) 

لوسی: مضطربی؟ داري می لرزي. 
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پائولو: سرده. تو چی؟ 
لوسی: من داره گرمم می شه. 

پائولو: چرا لباساتو درنمی آري؟ 
لوسی: تو چرا درنمی آري؟ 

پائولو: من خوب بلد نیستم. 
لوسی: خوب بلد نیستی لباساتو در بیاري؟ 

پائولو: می دونی منظورم چیه. 
لوسی: تو یه دانشمندي. 

پائولو: این جزو آموزش هامون نیست. 
(سکوت، در حالی که لوسی شروع به درآوردن لباس هایش می کند.) 

لوسی: اینجوري بهتره؟ 
پائولو (مکث می کند): آره. 

لوسی: حالا نوبت توئه.  
1پــائــولــو: حــالا می بینی، زیر لــباســام هیچی نیست. کلاود رینز رو یادت میاد تــو «مــرد 

نامرئی»؟ 
(نور در قسمت چپ صحنه خاموش می شود. مرکز صحنه روشن می شود) 

آرامینتا: چقدر باید اونجا بمونه؟ 
پـائـولـو: تـا مـوقعی که خـودش بـگه می خـواد بـرگـرده خـونـه. (سـرش را تکان می دهـد) الانـم 

نمی خواد. 
آرامینتا: تو به دیدنش می ري؟ 

پائولو: هیچی نمی گه. انگار من اصلاً اونجا نیستم. 
آرامینتا: به نظر من که حالش خیلی خوب بود. 

(پائولو سرش را تکان می دهد.) 
آرامینتا: این دکتر لندل کیه؟ 

پـائـولـو: تـوي دفـاع ضـدمـوشکی بـا هـم بـودیم. هـر دو مـوافـق بـودیم که خیلی فکر بـدیه و 
می خـواسـتیم بـه دیوانـه هـاي کاخ سفید اثـباتـش کنیم. لـندل آدم خـوبیه. فیزیکدانـه. مـزون هـا 

و کوارك ها و  ذرات سریع.  
آرامینتا: من هیچ وقت از ذرات سریع خوشم نمی اومد.  

Claude Rains ١
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پــائــولــو (نشنیده می گیرد): فیزیکدان خیلی خــوبیه. یه مــدت دســت از عــلم کشید و 

چـندسـالی رو صـرف کار بـراي یه سـازمـان کرد- فـدرالیسم جـهانی… صـلح. بـعد دیگه خـبري 

ازش نـداشـتم تـا اینکه شنیدم بـرگشـته بـه کار دولتی… آره، رابـطه ي مـن و اون بـه خیلی 
قبل برمی گرده. (جیمی را صدا می کند) جیمی! میز رو بچین. شام داره آماده می شه.  

(جیمی از پله ها پایین می آید و به آنها می پیوندد. یکی از عینک هایش را به چشم دارد.) 
آرامینتا (می خندد): جیمی! چطور می تونی با اینا ببینی! 

جیمی: نمی تونم. اما باعث می شه چیزي که می خوري خیلی جالب به نظر برسه.  
(شروع به غذا خوردن می کنند.) 

آرامینتا: بـه بـه! یادم رفـته بـود که تـو این خـونـواده چـقدر خـوب غـذا می خـوردیم. فـقط طـرف 
فــامیل مــامــان که دعــوت می شــدیم از گــرسنگی می مــردیم. کیک مــاهی و پــوره ي 

سیب زمینی. 
1پائولو: نون شگفت انگیز هم بود.  

جیمی: نـون شـگفت انگیز بـراي پسـر شـگفت انگیز. مـن پسـر شـگفت انگیزم. (بـا سـرخـوشی… 
در یکی از حـالـت هـاي خیالی همیشگی اش بـه سـر می بـرد.) بـابـا، تـو مـرد شـگفت انگیز هسـتی. 

آرامینتا، تو می تونی… 
پائولو: غذاتو بخور جیمی. 

آرامینتا: دسر همیشه ژله داشتیم. 
جیمی: من عاشق ژله ام. با اون همه چیزاي خنده دار توش. (ریسه می رود.) 

پـائـولـو: مـن هیچ وقـت نفهمیدم که مـادرت چـرا اینقدر سـالـم و سـرحـال بـود بـا اینکه بـا کیک 
ماهی و پوره ي سیب زمینی بزرگ شده بود.  

جیمی (حرفش را قطع می کند): آرامینتا نگاه کن! (یک عینک دیگر به چشم می زند.) 
پائولو (با ملایمت): درش بیار. براي چشمت بده. 

(جیمی عینک را درمی آورد. پائولو دوباره رو به آرامینتا می کند.) 
آرامینتا: تـوي گـواتـمالا بـرنـج و لـوبیا بـود. همین و بـس. بـچه هـا خیلی لاغـر بـودن. بـعد مـنو 

نگاه کن. شانس  آوردم که اون اولش این همه داشتم.  
پـائـولـو: آره. وقتی که رفتی مـن فکر کردم هـواپیمایی قـبولـت نمی کنه:«مـتاسـفانـه وزن بیشتر 

از حد مجازه.» 

Wonder Bread 1: نان واندر، نام تجاري نوعی نان که در آمریکاي شمالی تولید و توزیع می شود. نام تجاري به دلیل استفاده در جملات 
بعدي، شگفت انگیز ترجمه شده است. 
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آرامینتا: وقتی دوسـتات بـراي شـام می اومـدن اینجا، تـو دربـاره ي وزن مـن حـساسیت نـشون 
می دادي.  

پائولو: حساسیت؟ 
آرامینتا: قـبول کن. مـنو از تـو اتـاقـم صـدا می کردي که مـعرفیم کنی، بـعد مـنو می فـرسـتادي 
که بــرم. مــنو می بــوسیدي و شــب بخیر می گفتی و یه چیز بــه خیال خــودت خــنده دار 
:«دخـترم مـال سـمت ایتالیایی و یهودي خـانـواده  اسـت.» (مکث می کند،  می گفتی، مـثلاً

حالتش عوض می شود.) ازش متنفر بودم، چون می دونستم ظاهر من اسباب خجالتته. 
پائولو: نه، نه. 

1آرامینتا: پـس اون دوسـتت زیگمونـت زلـر چی؟ اسـمشو هیچ وقـت یادم نمی ره. وزنـش یه 

صـدوسی کیلویی می شـد. مـن همیشه تـصور می کردم که مجـموع دوتـا آدم روي هـمه، یکی 
زیگمونـت و یکی زلـر. تـوي صـندلی دسـته دار جـا نمی شـد. یادمـه صـندلی بـزرگ نـنوئی رو 

براش آوردي، و بعد از اون شب صندلی دیگه تکون نمی خورد.  
جیمی (وسط صحبتش می پرد): هنوزم تکون نمی خوره. 

آرامینتا: بـه خـاطـر اون شـرمـنده نمی شـدي. مـدام دعـوتـش می کردي بـراي شـام، انـگار شـدیداً 
محروم و گرسنه بود.  

پائولو: اون دخترم نبود.  
آرامینتا: درسـته. یه فیزیکدان میانـسال که خـودشـو بـا مـزون هـا و پـروتـون هـا خـفه می کنه 
می تـونـه شـبیه اسـب آبی بـاشـه. امـا یه دخـتر نـوجـوون نمی تـونـه تـپل بـاشـه. مـانـع رابـطه ي 

درست فرویدي پدر و دختر می شه.  
پائولو: آخه فروید چه ربطی به این ماجرا داره؟ 

آرامینتا: همکاراي تـو همیشه تـو اون صـحبت هـاي سـر شـام حـرفـش رو بـه میون می کشیدن. 
مثل اون روانکاوي که میومد خونه مون تا از مشکلات خانوادگیش برامون بگه.  

2پـائـولـو: مـاروین میلر رو می گی. خـب روانکاوهـا هـم کسی رو نیاز دارن که بـاهـاش حـرف 

بزنن.  
آرامینتا: دوستاي تو همیشه اسم هاشون با هم جور بود. زیگمونت زلر. ماروین میلر.  

(پـائـولـو سـرش را بـا نـابـاوري تکان می دهـد، اوقـاتـش تـلخ شـده امـا نـاخـواسـته بـرایش جـالـب هـم 
هست.) 

Zygmunt Zeller ١

Marvin Miller ٢

20



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت دختر ونوس

آرامینتا: نـقاشی هـاي مـدرسـه مـو نـگاه می کرد و می گـفت: نـگاه کن دسـتاش چـه کوتـاهـه- 
دنبال محبته. عجب آدم گهی بود! 

جیمی (وسط صحبتش می پرد): کی آدم گهی بود آرامینتا؟ 
پائولو: تو همیشه اصطلاحات مدفوعی رو جایگزین اظهار نظر منطقی می کردي. 

آرامینتا: مدفوعی! این دیگه حرف زشتیه.  

پائولو: اگه تحصیلات بهتري داشتی… 

آرامینتا: تو منو فرستادي کالج درجه چهار… 

پـائـولـو: کالـج درجـه سـه ردت کرده بـود… اگـه تحصیلات بهـتري داشـتی می فهمیدي که 
چرا فروید درباره ي فضولات نوشته بود. 

آرامینتا: فضولات! این دیگه خیلی مدفوعیه.  
پائولو: فضولات یکی از دسته بندي هاي فروید بود.  

آرامینتا: خب دوستاي تو مدام تو این دسته بندي ها قرار می گرفتن.  
(جیمی از سروکول آرامینتا بالا می رود و بغلش می کند.) 

پائولو: جیمی آرامینتا رو اذیت نکن.  
آرامینتا: اذیتم نمی کنه. 

پائولو: جیمی تو دیگه یه پسر بزرگی. 
آرامینتا: این یعنی چی؟ 

پائولو: یعنی اینکه باید یاد بگیره چطور با خانم هاي جوون رفتار کنه. 
آرامینتا: من خواهرشم. 

جیمی: بابا، من می خوام با آرامینتا ازدواج کنم. 
پائولو: نه جیمی، برادر و خواهر نمی تونن با هم ازدواج کنن.  

آرامینتا: خودش می دونه! 

پائولو: نمی دونه… 
آرامینتا (عصبانی): اینو نگو! 

جیمی: من خیلی چیزا می دونم. 

پـائـولـو (مـلایم تـر می شـود): بـله جیمی، تـو یه چیزایی می دونی امـا… بیایید یه کم بسـتنی 
بخوریم. (شروع به کشیدن می کند.) 
آرامینتا: واي خدا من تحملشو ندارم! 
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پـائـولـو: بـذار یه چیزي رو روشـن کنیم آرامینتا. مـن همیشه بـه تـو افـتخار می کرده ام. وقتی 
شعر می نوشتی همیشه می زدمشون به دیوار دفترم. 

آرامینتا: به جز اونی که باعث شد تو مدرسه راهنمایی تعلیق بشم.  
پائولو: مثل اینکه یادت رفته، من به مدرسه نامه نوشتم و ازت دفاع کردم. 

آرامینتا: آره. (اداي لـحن آکادمیک او را درمی آورد.) «زبـان او بـراي مـن نیز تـوهین آمیز 
بـوده اسـت. لکن او مـحق اسـت که بـه شیوه ي خـود، افکارش را بیان نـماید. این پـایه ي نـظام 

قانون اساسی ماست.» همیشه براي گفتن حرف راست باید معذرت خواهی می کردي. 
پـائـولـو: این دقیقاً هـمون حسی بـود که نسـبت بـه اون شـعر داشـتم. زبـونـش- فکر کنم تـنها 

کلمه اي که می شه راجع بهش به کار برد… 
آرامینتا: تو خجالت زده بودي. نسل شما خیلی راحت خجالت زده می شه. 

پائولو: نسل شما هم خیلی خجالت آوره. 
آرامینتا: پس چرا از کارهایی که همکارات می کنن خجالت زده نیستی؟ 

پائولو: کارهاشون چی هست؟ 
آرامینتا: ذرات سـریع. مـزون هـا. کوارك هـا. هـمش در حـال کوارك هسـتن. عین اردك. 

کوارك، کوارك! 
جیمی (وسط صحبت می پرد): کوارك کوارك! 

پائولو: به سلامتی جهل. (رو به جیمی) خیلی خب جیمی، می تونی از سر میز بري. 
جیمی: من که هنوز بستنی مو تموم نکردم. 

آرامینتا (از کوره در می رود): چرا می فرستیش بره؟ تو همه رو می فرستی که برن! 
پائولو (عصبانی): منظورت چیه؟ 

آرامینتا: ولش کن. 
پائولو: من تو رو جایی نفرستادم، فرستادم؟ تو خودت تصمیم گرفتی بري گواتمالا. 

آرامینتا: بله. بازم می خوام برگردم همون جا. 
پائولو: نمی دونستم می خواي برگردي. براي چی؟ 

آرامینتا: من اونجا یه دوست خوب پیدا کردم. همسن خودم بود، اما معلم روستا بود.  

پائولو: این پسره… دوست پسرت بود؟ 
آرامینتا: من همچین چیزي نگفتم. اما بله، فکر می کنم که بود.  

پائولو: خیلی خب، دیگه سوالی نیست. 
(بستنی می خورند.) 
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جیمی: می تونم برم بالا تلویزیون نگاه کنم؟ 
(پائولو به نشانه تایید سر تکان می دهد. جیمی می رود.) 

پـائـولـو (پـس از کمی سکوت): پـس داري سکس رو کشف می کنی. (دسـت دراز می کند تـا 
قهوه را بردارد.) 

آرامینتا: دیگه سوالی نبود، ها؟ 
پائولو: این توضیحی بود. (براي هر دویشان قهوه می ریزد.) 

آرامینتا: توضیح دقیقی نبود. من سکس رو کلاس دوازدهم کشف کردم.  
پائولو: تو دبیرستان؟ 

آرامینتا (با شوخ طبعی با دست اشاره می کند): این سوال بود ها! معلومه که تو دبیرستان.  
پـائـولـو: مـعلومـه. (سکوت) خـدایا، تـو دبیرسـتان! (جـرعـه اي قـهوه می نـوشـد) خـب، دسـت کم یه 

چیزي تو دبیرستان یاد گرفتی. 
(صداي تلویزیون از اتاق جیمی به گوش می رسد.) 

پائولو: جیمی! صداي تلویزیون رو کم کن. 
آرامینتا (موضوع را عوض می کند): بابا، به نظرم جیمی بهتر شده. 

پائولو (محکم): دقیقاً مثل قبله. 
آرامینتا: از اونی که یادم میاد بهتر به نظر می رسه.  

پائولو: آزمایش ها تغییري رو نشون نمی ده. 
آرامینتا (با عصبانیت): چرا اینقدر به آزمایش ها ایمان داري؟ من ازشون متنفرم. 

پـائـولـو: خـانـوم، بـدون آزمـایش، عـلم هـم نـداریم. مـن فکر نمی کنم تـو بـه عـلم اعـتقاد داشـته 
باشی. نمی فهمم چرا. 

آرامینتا: خب ببین، چیزایی هست که علم ازش سر در نمی آره. 
پائولو: مادرت هم همین طوري بود. به حقایق اعتماد نداشت. خیلی رمانتیک بود.  

آرامینتا (به آرامی): نگو بود. 

پـائـولـو (سـرش را تکان می دهـد، مکث می کند): آرامینتا، اون سعی کرد بمیره چـون… زن 
زیباییه و باید تو یه دنیاي زیبا زندگی کنه. نه این دنیا. این دنیا می ترسوندش. 

(صـداي مـوسیقی پیانـو بـلند می شـود. پـائـولـو بـه سـمت چـپ صـحنه می رود، سـمت چـپ کم کم 
روشن می شود و لوسی در لباسی متفاوت از فلش بک قبلی در آنجاست.) 

لوسی: باید پاي تلفن بیشتر مراقب باشی پائولو. 
پائولو: چرا؟ 
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لوسی: وقتی با تلفن صحبت می کنم صداهاي عجیبی می شنوم. 

پائولو: فکر می کنی…؟ 
لوسی: اف بی آي. 

پائولو: چرند نگو. ما که چیزي نمی گیم که براي اونا جالب باشه. 
صحبت می کردي.   1لوسی: چرا، می گیم. همین دیروز داشتی با جیم کولودنی

پائولو: خب؟ 
لوسی: نیم ساعت حرف زدید.  

پائولو: پرچونگی هم جرمه؟ 

لوسی: درباره ي دولت حرف زدید. دوستانه هم نبود… 
پائولو: خب، ما می تونیم هر حرفی که بخوایم بزنیم. اینجا آمریکاست.  

لـوسی (صـدایش بـالا می رود): نخیر، اشـتباه می کنی. آمـریکا نیست. قـبلاً آمـریکا بـود. یا شـاید 
هیچ وقـت هـم نـبود. شـاید هـم آمـریکاسـت تـا وقتی شـونـزده سـالـت بـشه، بـعد بـزرگ می شی و 

می بینی که مثل بقیه  جاهاي دیگه است. 
پائولو: اما شبیه جاهاي دیگه نیست. 

لـوسی: تـو یه چیزایی هسـت. پلیس مخفی. اسـتراق سـمع. پـرونـده هـاي سـرّي دربـاره ي مـردم. 
باید بیشتر مراقب باشیم.  

پائولو: من دلم می خواد فکر کنم که ما خطرناکیم لوسی، اما… 
لوسی: براي اونا مهم نیست که ما چقدر خطرناك هستیم- مهم اینه وجود داریم. 

پائولو: فکر می کنم باید خونسرد باشی.  
لوسی: تو خیلی خونسردي پائولو. اون خشمی که یه موقعی داشتی کجا رفته؟ 

پـائـولـو: گـذاشـتمش کنار. وقتی بـا خـشمت نمی تـونی کاري انـجام بـدي، تـو رو تحـلیل می بـره. 
لوسی، دنیا آشفته بازاره. عوض هم نمی شه. باید قوي باشی و اینو قبول کنی.  

لـوسی: مـن بـاید بـاهـاش بـجنگم. امـا تـنهایی نمی تـونـم. (دسـتش را دراز کرده اسـت؛ پـائـولـو بـه 
سویش نمی رود.) کمکم کن پائولو. 

پائولو (به سردي): رفتارتو عوض کن لوسی، رفتارتو عوض کن!  
(طـوري بـه پـائـولـو نـگاه می کند که انـگار تـازه فهمیده که تـنهاسـت. پـائـولـو بـه مـرکز صـحنه 

برمی گردد و نور در قسمت پیانو خاموش می شود.) 

Jim Kolodny ١
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آرامینتا: پیانـو زدنـش رو خیلی دوسـت داشـتم. هیچ وقـت مـجبور نـبود از روي نـت بـخونـه. 
همه اش از درونش بود. یادمه همه  با هم اون کمدي  موزیکال هاي آبکی رو می خوندیم.  

(موسیقی پیانو، لوسی دیده نمی شود، به آرامی می نوازد) 
پائولو: تو روي پام می نشستی. 

آرامینتا (نشنیده می گیرد): جیمی خیلی خــوشــحال بــود. دوســت داشــت کنارش روي 
صندلی پیانو بشینه.  

پائولو: تو چه دختربچه ي بااحساسی بودي.  
آرامینتا (هـمچنان بی تـوجـه): تـو و مـامـان تـو این اتـاق می رقصیدید. امـا بعضی وقـتا تـو رادیو 

هیچی جز راك نمی شد پیدا کرد، براي همین با اخبار ساعت هفت می رقصیدید. 
پائولو: نه! 

1آرامینتا: چرا! شما دوتا با والتر کرانکایت می رقصیدید. 

2پائولو: اون سفرهاي تابستونی تو تمام کشور؟ تو و جیمی عقب شِوي قدیمی مون؟ 

آرامینتا: مـامـان یه وري می نشسـت رو صـندلی جـلو و بـرامـون کتاب می خـونـد. این کارشـو 
دوست داشتم چون حواسم رو از بوي موز پرت می کرد. 

پائولو: موز؟ 
آرامینتا: تـمام طـول راه تـو کانـزاس تـو داشـتی مـوز می خـوردي. مـامـان بـرات پـوسـت می کند تـا 
تـو رانـندگی تـو بکنی. بـنزین بـراي مـاشین، مـوز بـراي تـو. بـوي اون مـوزهـا! مـن و جیمی روي 
صندلی عقب هرهر می خندیدیم، چون دماغمونو نگه داشته بودیم خیلی هم سخت بود. 

پـائـولـو (می خـندد): یادمـه رو لـبه ي پـرتـگاه هـاي کوه هـاي راکی اسـب سـواري می کردیم، تـو 
ارتـفاع سـه هـزار مـتري. شـما بـچه هـا رو پشـت اون اسـب هـا چـقدر نـترس بـودید، هـمه اش چـند 

سانت فاصله از پرتگاه. مادرتون هم همین طور. من تا سرحد مرگ می ترسیدم.  
آرامینتا: تـو تـنها کسی بـودي که می دونسـتی تـو چـه ارتـفاعی هسـتیم- می بینی؟ ممکنه که 

آدم بیش از اندازه بدونه. 
پـائـولـو: هیچ فـرصتی رو از دسـت نمی دي هـا؟! (بـه فکر فـرو می رود) مـوزهـا رو بـه کلی یادم 
رفـته بـود. تـابسـتونی که بـا مـاشین رفتیم کالیفرنیا- یه دریاچـه بـود مـثل مـروارید تـو دوهـزار 
مـتري ارتـفاعـات سیِرا. مـادرت تـردید نکرد. لـباسـاشـو درآورد، شیرجـه زد تـوي آب یخ. 
می تـونسـت تـو یه کلبه ي کوهسـتانی کنار دریاچـه زنـدگی کنه. امـا هـر بـار که بـرمی گشـتیم، 

Walter Cronkite ١

Chevrolet 2 کوتاه شده ي شورولت
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خـنده هـاي فـوق الـعاده ش نـاپـدید می شـد. روزنـامـه هـا رو می خـونـد و هـر وحشـتی که تـو دنیا 
بود، می شد بخشی از زندگیش.  

آرامینتا: بعضی وقتا دیروقت شب می شنیدیم که با هم جروبحث می کنین. 
پائولو: همیشه بین مون اینطور نبود. 

آرامینتا: می دونسـتم که هـمدیگه رو دوسـت دارید. مـن همیشه تـو و مـامـان رو مـثل زئـوس و 
آفرودیت تصور می کردم. 

پائولو: مگه زئوس موهاش داشت می ریخت؟ 
آرامینتا: تو می تونی خیلی هم خوشتیپ باشی.  

پائولو: سه شنبه ها و جمعه ها، زیر یه نور خاص، شاید. 
آرامینتا: مگه زئوس به شکل هاي مختلف درنمی اومد؟ 

پائولو: چرا، شیر یا عقاب، اما نه یه بیوفیزیکدان یهودي-ایتالیایی. 
آرامینتا: اما مامان دست از دوست داشتنت برنداشت. چی شد؟ 

پـائـولـو: تـرس هـاش. تـرس هـاش زیاد شـد. مـا هـمه تـرس هـامـونـو داریم، امـا اون هیستریک و 
احمق شد.  

آرامینتا (محکم): مـامـان احـمق نیست! اون همیشه داشـت می خـونـد. تـولسـتوي، هـنري 
جیمز، همه رو. اون از تمام همکاراي دانشمندت باهوش تره.  

پائولو (محکم): آره. اما کم کم داشت نامناسب رفتار می کرد… 

آرامینتا (با بیزاري): آها آره، نامناسب… 
پـائـولـو: واقعیته. مـردم داشـتن مسخـره اش می کردن. انـگار این دنیا رو رهـا کرده بـود. اون 
واقـعاً می خـواسـت تـو یه سیاره ي دیگه زنـدگی کنه. شـاید ونـوس. نـزدیک تـر بـه خـورشید. 

مهمان نوازتر از این زمین خودمون. بدتر و بدتر می شد. آخرش شده بود یه زن دیوانه. 
آرامینتا (فریاد می زند): درباره ي مادر من اینو نگو! 

(بـه سـوي او می پـرد تـا بـه او حـمله کند. پـائـولـو نـگهش می دارد، مـانـعش می شـود و او را در 
آغوش می گیرد.) 

پائولو: آرامینتا! آرامینتا! 
(آرامینتا خـود را رهـا می کند، گـریه می کند. زنـگ در خـانـه بـه صـدا درمی آید. پـائـولـو تـردید 

می کند.) 
پائولو: بیا تو! 

(جان لندل وارد می شود، مردي درشت، خوش لباس، کیف مدارکی در دست دارد.) 
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پائولو: جان، بیا تو.  
(با هم دست می دهند و در همین حال آرامینتا بر خود مسلط می شود.)  

لندل: این باید دخترت باشه. (با مهربانی لبخند می زند.) 
(آرامینتا به حالت سلام سر تکان می دهد.) 

آرامینتا (بـا عجـله می خـواهـد خـارج شـود): مـن بـا جیمی تـلویزیون نـگاه می کنم. (خـارج 
می شود) 

لندل: نمی خواستم… 
پائولو: نه، نه، بشین. نوشیدنی میل داري؟ بذار کتت رو بگیرم.  

(کتش را درمی آورد و به او می دهد.) 

لندل: اگه کمی ویسکی داري… خب پائولو، خیلی وقته ندیدمت. 
(پائولو نوشیدنی ها را آماده می کند، با سر تایید می کند.) 

لـندل: هـنوزم می تـونـم اون روز صـبح زود تـوي هـواپیما تـصورت کنم که راهـتو تـوي اون 
جاي تنگ باز می کردي. تو تنها دانشمندي بودي که می تونستیم توي دمُ جات بدیم.  

پائولو: بعد من فکر می کردم براي این انتخاب شدم که مشاهده گر دقیقی بودم.  
لـندل: الـبته که این فـاکتور بـود. امـا تـو لحـظات تـاریخی مـثل اون، لاغـر بـودنـه که بـه حـساب 
می آد. (می خــندد) تــو هــم می خــواســتی همکاري کنی، بــا اینکه دربــاره ي کلیت دفــاع 

ضدموشکی تردید داشتی. 
پـائـولـو: بیشتر از تـردید، مـن فکر می کردم فکر خـطرنـاکیه. اونـطور که یادم میاد تـو هـم تـردید 

داشتی. 
لـندل: داشـتم. تـوي هـمون روز اول آزمـایشات هـم درسـت بـعد از اینکه بـه یه هـدف زدیم و 
می شـد گـوي آتشین رو بی حـرکت تـوي هـوا دید و هـمه داشـتن فـریاد می زنـدن، می خـندیدن 
و بـه هـم تـبریک می گـفتن، تـو آروم گفتی:«شـانسی بـود. بهـتره بیشتر آزمـایش کنیم.» تـو 
درسـت می گفتی. یه آزمـایش سـاختگی بـود که تنظیم شـده بـود تـا مـوفقیت آمیز بـاشـه. بـعد 
تــو گفتی:«کجا می تــونــم یه جیپ پیدا کنم؟ می خــوام بــرم میزان تــشعشعات رو انــدازه 

بگیرم.» 
پائولو: حافظه ي خوبی داري. 

لندل: اینا جزئی از تاریخه. 
(می نوشند، با یادآوري خاطرات شان شاد و راحت هستند.) 

پائولو: شنیدم پژوهش رو کنار گذاشتی رفتی عضو فدرالیست هاي جهانی شدي. 
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لـندل (آه می کشد): سـه سـال تـمام مـبارزه ي تبلیغاتی کردم بـراي یه جـهان متحـد، بـراي 
خـلع سـلاح. امـا می دیدم که امیدي بـهش نیست. تصمیم گـرفـتم که هـمچنان بـراي هـمون 

هدف کار کنم… اما از داخل.  
پائولو: پس برگشتی که براي دولت کار کنی.  

1لنـدل: بـراي شـرکت رنَـد که پیمانکار دولتـه. اخیراً شـده ام مسئـول ارشـد امنیت . حـالا بـذار یه 

چیزي بهت بگم. توانایی هاي تو الان شدیداً مورد نیازه. 
پـائـولـو: تـو که می دونی مـن قـسم خـوردم که دیگه بـراي دولـت هیچ کاري نکنم. مـن بـهشون 
گـفتم که بـرنـامـه ي مـوشکی فـضایی جـواب نمی ده و اگـر هـم بـده فـقط جـنگ تسـلیحاتی  رو 

سریع تر می کنه.  
لـندل: امـا وقتی تـو سـال 85[19] تـوي صحـرا آزمـایش می کردیم قـبول کردي که روي 

مشکلات تشعشع کار کنی. 
پائولو: احساس کردم فرصتیه که می شه جون آدما رو نجات داد. 

لـندل: دقیقاً بـراي همین الان بهـت نیاز داریم. (بـراي تـاثیرگـذاري مکث می کند) یه سـلاح 
جدید در دست طراحیه. 

پـائـولـو: یه سـلاح جـدید؟ تـو دنیا اونـقدر شهـر وجـود نـداره که بـشه بـا این هـمه بـمب  که داریم 
خرابشون کرد. دیوانگیه.  

لندل: دیوانگی باشه یا نباشه، واقعیته.  
پائولو: خوشحالم که ازش بیرون اومدم.  

لـندل: هیچ کدوم مـون بیرون نیستیم پـائـولـو. مـا تـوي این سیاره هسـتیم، نـه جـاي دیگه. 
بـچه هـامـونـم همین طـور. بـاید بـه فکر بـچه هـامـون بـاشیم. جـنگ سـرد قـطعاً تـموم شـده. امـا مـا یه 
دشـمن جـدید داریم-تـروریسم. بـدون سـلاح نمی تـونیم از پـسش بـر بیاییم. بـراي همین یه 

سلاح جدید تو برنامه است، سلاحی که می تونه از یه پایگاه نظامی جدید پرتاب بشه.  
پـائـولـو (بـلند می شـود، قـدم می زنـد، سـرش را تکان می دهـد): دیوانگیه. همین حـالاش تـو 

صدتا کشور مختلف پایگاه نظامی داریم.  

لندل: آره، اما تمام اون کشورها یه مشکل مشترك دارن… 
پائولو: اون کشورها ما رو اونجا نمی خوان.  

لـندل: دولـت هـا مـایلن، می شـه تـشویق شـون کرد. امـا مـردم شـون - این یه مسـئله ي دیگه سـت. 
خـصومـت آشکار بیشتر و بیشتر- کره، ژاپـن، خـاورمیانـه. فـقط خـصومـت نیست. تـروریسم. 
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پـس مشکل می شـه این: کجا می تـونیم پـایگاه نـظامی داشـته بـاشیم که هیچ مـخالـف محـلی 
وجود نداشته باشه؟ 

(پائولو به آسمان اشاره می کند.) 
لـندل (مشـتاقـانـه): دقیقاً! فـضا. مـا خیلی وقـته که داریم فـضاپیما می فـرسـتیم، امـا هیچ وقـت 

سلاح به فضا نفرستاده ایم. هیچ کس این کارو نکرده. خیلی فکر هیجان انگیزیه. 
پـائـولـو: هیجان انگیز؟ مـن که می گـم غـم انگیزه. سـلاح تـو فـضا؟ فکر نمی کنی خـدا از این 

تجاوز ما خشمگین بشه؟ 
لندل (می خندد): فکر می کردم تو آتئیست هستی.  

پـائـولـو: مـادرم یهودي بـود و پـدرم کاتـولیک. فکر کردم آتئیسم سـازش خـوبی بـاشـه. جـداً 
جان، این فکر وحشتناکیه.  

لـندل: آره، وحشـتناکه. چـند نـفري تـوي رنَـد هسـتیم که همین حـس رو داریم، امـا نمی تـونیم 
صـریحاً بـاهـاش مـخالـفت کنیم. راه دیگه اي هسـت. بـراي همین بـه تـو نیاز داریم پـائـولـو. از 

چیزي که فکر می کنی بدتره. گفتم «تسلیحات جدید».  
پـائـولـو: مـن دربـاره ي «پـناه کوب هـا» خـونـده ام. سـلاح هـایی که هـدف هـایی در عـمق زیاد رو 

تخریب می کنن. حسن تعبیري براي سلاح هاي هسته اي تاکتیکی، درست می گم؟ 
لندل: از اون هم گذشته ایم. چیزي روي میزهاست که غیرقابل تصوره.  

پائولو: دیوانه ان.  
لـندل: بـراي همین بهـت نیاز داریم. درخـواسـت اطـلاعـات دقیق دربـاره ي اثـرات تـشعشعات 

کردن. این ممکنه هشیارشون کنه. 
پـائـولـو: بـراي الکلی هـاي اصـلاح نـاپـذیر؟ آخـه اثـرات واقـعاً بـراشـون مـهمه؟ هیروشیما بـراشـون 
1اهمیتی داشـت؟ عـامـل نـارنجی بـراشـون اهمیتی داشـت؟ اون هـمه سـربـازاي ویتنامی که 

مـریض شـدن؟ اورانیوم ضعیف شـده؟ وقتی جـنگ اول خـلیج تـموم شـد بـه خـودشـون 
می بـالیدن که :«مـا فـقط چـند صـد کشته دادیم.» حـالا می دونیم که از هـر سـه سـربـاز اون 

جنگ یکیشون یا جسمی یا روحی آسیب دیده، یا بچه هاشون به طرز فجیعی معلولن.  
لـندل: حـق بـا تـوئـه، اونـا بـراشـون مـهم نیست. امـا بـراي مـا مـهمه. مـا مـجاب شـون کردیم که هـر 
نـوع تسـلیحات جـدیدي بـاید هـمراه بـا اطـلاعـات دقیق دربـاره ي اثـرات زیستی و بیماري هـاي 
تشعشعی بـاشـه. بـه نـفع شـون نیست که فـجایع زیستی بـه بـار بیارن. این کشور بـه انـدازه ي 
کافی دشـمن داره، تحـمل بیشتر از اینو نـداره. هـمه ي دنیا بـرضـد مـا می شـه. دیگه متحـد 

1 عامل نارنجی (Agent Orange) نوعی سم قوي است که ارتش آمریکا در جنگ ویتنام از سال 1961 تا 1971 براي از بین بردن جنگل هاي 
پناهگاه ویت کنگ به کار برد. این ماده علاوه بر از بین بردن جنگل هاي انبوه استوایی بر مردم ویتنام نیز آثار مرگبار فراوانی به جا گذاشت که در 

نسل هاي بعدي مردم مناطق سمپاشی شده دیده می شود.
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نـخواهیم داشـت، حتی یه دونـه. اونـا نـگران این هسـتن. کار مـا اینه که نـگران شـون کنیم. 
اینجاسـت که تـخصص تـو مـورد نیازه. اگـه اطـلاعـات جـمع کنیم و نـمودار و جـدول درسـت 
کنیم، دقیق و مـتقاعـدکننده، شـواهـد کافی داشـته بـاشیم که فکر کنن غیرممکنه، می تـونیم 

کاري کنیم که از فکرش منصرف بشن.  
پـائـولـو: جـان، یعنی می گی می خـواي از خیرش بـگذرن؟ مـگه اسـتخدامـت نکرده ان که 

تاییدشون کنی؟ 
لـندل: چـرا، امـا مـن فکر خـودمـو هـم دارم، فکري که اونـا درکش نمی کنن. اونـا بـه مـن اعـتماد 
دارن چـون مـوقـع جـنگ سـرد بـاهـاشـون بـودم. اون زمـان مـن بـه عـامـل بـازدارنـده ي هسـته اي 
اعـتقاد داشـتم. امـا بـا این جـنگ دیوانـه وار تـروریسم هیچ بـازدارنـده اي وجـود نـداره. هیچ 
سـلاحی نمی تـونـه جـلوي تـروریست هـا رو بگیره. بـازي ایه که اونـا هیچ ازش سـر در نمی آرن. 
تـوي رنَـد چـند نـفري هسـتیم که بـا هـم دربـاره ش حـرف می زنیم. هـمه مـوافقیم که دیوانگیه 
و هـر کاري می تـونیم بـاید انـجام بـدیم تـا جـلوشـو بگیریم. اسـم خـودمـونـو گـذاشـتیم گـروه 

. یادته؟  1هایزنبرگ

پائولو: حدس می زنن که با اطلاعات غلط پروژه ي اتمی آلمان رو خراب کرد.  
لـندل: مـا اطـلاعـات درسـت می دیم، امـا بـا هـمون اثـر. مـا یه تیم کوچیک خـوب داریم. یه تیم 

ویژه.  
پائولو: تو هم می خواي من توي تیم باشم.  

لندل: می خوایم که تو مدیریتش کنی.  
پائولو: مدیریت کنم؟ چرا من؟ 

لـندل: بـه خـاطـر اینکه تـو بهـترینی. خـدا لـعنتش کنه پـائـولـو، اونـا نمی تـونـن هیچ ایرادي بـه تـو 
وارد کنن. تو براي پژوهشت روي تشعشعات نوبل بردي. 
پائولو: می دونی که، من تو دانشگاه کلمبیا درس می دم. 

لـندل: تـو خیلی وقـته که اونـجا دفـن شـدي، ببخشید می گـم هـا. الان کار عملی هسـت که 
می شـه انـجام داد. بـراي صـلح. مـطمئناً می تـونی مـرخصی بگیري. رنـد همین حـالا قـراردادش 

رو داره. یک عالم پول. 
پائولو: منظورت چیه «یک عالم پول»؟ 

لـندل: یه بـودجـه ي سـه میلیون دلاري. خـودت حـقوقـتو تعیین کن. کارکنانـت رو، فـضاي 
کارتـو. مـزایاي اضـافی فـراوون. (مکث می کند) مـتاسـف شـدم که دربـاره ي همسـرت شنیدم. 
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حـتماً خیلی سـخت بـوده. تـمام هـزینه هـاش پـوشـش داده می شـه. تـو یه پسـر هـم داري. اگـه 

مخارج اضافی براي اون هم هست… 
پـائـولـو (بـه سـرعـت بـلند می شـود، در طـول اتـاق راه می رود، آشـفته، لیوان هـا را بـرمی دارد): 

جیمی هیچ مخارج اضافه اي نداره. 
(نور عوض می شود. لوسی پشت پرده اي با نوزادي در گهواره صحبت می کند.)  

لوسی: بیا، بیا، آهان… آره… 
پائولو: لوسی، تا کی می خواي بهش شیر بدي؟ 

لوسی (وارد فضاي اصلی می شود): می فهمم کی باید قطعش کنم.  

پائولو: فکر کردم بعد از اینکه بچه دو سالش شد… 
لوسی: اینطوري نیست که. 

پائولو: پس چطوریه؟ 
لوسی: سن و تاریخ نداره. تا وقتی که هم اون خوشحال باشه هم من.  

پائولو: به نظر خیلی داره لذت می بره. ممکنه تا بیست سالگی هم تو همین حال بمونه. 
لوسی: خب می تونیم رکورد بزنیم. نمی فهمم چرا این موضوع اذیتت می کنه.  

پائولو: آزادتر می شی. 
لـوسی: ببین چـقدر آزادم. مـانـع رفـتنم بـه هیچ جـا نمی شـه. هـر وقـت گـرسـنه اش می شـه بـهش 
شیر می دم، هـر جـا که بـاشـم، تـو مـترو، تـو سینما. امـا مـتوجـه شـده ام که تـو رو یه کم مـعذب 

می کنه. 

پائولو: به هیچ وجه. من عاشق اینم که تماشات کنم وقتی… شاید حسودي می کنم. 
لوسی: تو که جدا نیفتادي. 

پـائـولـو: امـا درسـت هـم نیست هـردوي مـا تـو مـترو شیر بـخوریم. (آه می کشد، از شـوخی 
خسته شده.) من فقط نمی فهمم که چرا اینقدر به شیر دادن بند کردي.  

لــوسی: مــن هــم همین فکر رو دربــاره ي تــو می کردم… (لــحنش تغییر می کند، نــرم 

می شود.) پائولو نمی بینی…؟ 
پائولو: چی رو؟ 

لـوسی: شـاید کمک کنه. شـاید بـراي جیمی خـوب بـاشـه. مـن دربـاره ي تـاثیر شیر دادن بـه 
بچه خیلی خونده ام. 
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پائولو (سرش را تکان می دهد): پایه ي علمی نداره… تو وضعیت جیمی.  
لـوسی (صـدایش تـا حـد فـریاد بـالا می رود): عـلم چی داره که بـه جیمی بـده؟ چیزي داره 

بهش بده تا کاري که باهاش کرده رو جبران کنه؟ 
پائولو: می بینم که بحث کردن درباره اش نتیجه اي نداره. 

لـوسی: خـوبـه. (بـه سـرعـت خـارج شـده و بـه «قـسمت نـوزاد» می رود) آفـرین کوچـولـو، بـخواب، 

بخواب… 
(پائولو به آرامی به سوي مرکز صحنه می رود و تاریکی لوسی را دربرمی گیرد.) 

پائولو: حتی با تسلیحات جدید هم قطعاً مقدار تشعشعات همونه.  
لـندل: نـه پـائـولـو. مـحاسـبات قـدیم از دور خـارج شـده ان. مـا بـه معیارهـاي جـدید احتیاج داریم. 
می دونی، این تسـلیحات جـدید مـا رو بـه یه بـُعد کامـلاً مـتفاوت می بـره. تـا نبینی بـاورت 
نمی شـه. یه قـدم شـگفت انگیز تـوي بیوفیزیکه. واقـعاً بـه تـو نیازه پـائـولـو. نـه بـه خـاطـر دلایل 

اونا، براي دلایل خودمون.  
پائولو: باید درباره اش فکر کنم جان. اطلاعات بیشتري لازم دارم.  

لـندل: بـذار فـقط بـا یه فکر شـروع کنم، که همین طـوري که نـگاهـش کنی مسخـره  اسـت. امـا 
گـوش کن. مـا از بـمب اتـم اسـتفاده می کردیم تـا بـمب هیدروژنی رو بـه کار بیانـدازیم. بـعد 

پرسیدیم: از بمب هیدروژنی براي به کار انداختن چی می شه استفاده کرد؟ 
پائولو: خوشم نمی آد همچین سوالایی رو بشنوم.  

لـندل: مـا از سـوال مـطرح کردن گـذشـته ایم، دنـبال جـوابیم. که تـو کمک می کنی پیداش 
کنیم. (پـوشـه اي را از کیفش بیرون می کشد) اینجا جـزئیات نیومـده پـائـولـو. خـلاصـه اسـت. بـه 

انـدازه اي که مـاجـرا دسـتت بیاد. می خـوام چـند روز بـگذارم پیشت بـاشـه… مـثلاً تـا دوشـنبه. 
شـاید تـا اون مـوقـع بـخواي بـدونی که می خـواي این مـامـوریت رو انـجام بـدي یا نـه. امـا اگـه 

بیشتر از این وقت لازم داري… (اشاره اي اغراق آمیز می کند) 
پائولو (تردید می کند، سپس پوشه را می گیرد): یه نگاهی بهش می اندازم.  

لـندل (می خـندد): می دونسـتم که می تـونـم روي اون کنجکاوي بی انـدازه ات حـساب کنم. امـا 
یادت بـاشـه، فـوق  محـرمـانـه بـه حـساب میاد. از فـوق  محـرمـانـه هـم بـالاتـر. در واقـع، اونـقدر 

جدیده که هنوز طبقه بندي نشده. 
پـائـولـو: از فـوق  محـرمـانـه هـم بـالاتـر؟ بـعد می خـواي بـگذاریش اینجا بـمونـه؟ بـدون اینکه مـنو 

بازرسی امنیتی کنی؟ 
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لـندل: بهـت که گـفتم، مـن مسـئول ارشـد امنیتی رنـدم. مـن از وزارت دفـاع اجـازه اش رو 
گـرفـتم. پـرونـده هـاي تـو بـه روز و شـفافـه. تـو بـراي آزمـایش هـاي صحـرا تـو سـال 85 بـالاتـرین 

سطح دسترسی رو داشتی. من می شناسمت پائولوي لعنتی.  
پائولو: تو که می دونی من مخالف بمب فیوژنی بودم. 

لـندل (دسـتش را بـا اغـراق تکان می دهـد): اوپـنهایمر هـم مـخالـف بـود. قـابـل درکه. امـا وقتی 
1تـلر رفـت پـاي تـخته و صـحبت هـاي مـشهورش رو دربـاره ي سـهولـت این کار انـجام داد، اوپی 

تحسینش می کرد، تـو هـم همین طـور. هی می رفـت و می اومـد و می گـفت:«از نـظر فنی 

خیلی رضایت بخشه…» 

پائولو: از نظر فنی رضایت بخشه، بله، اما… (سرش را تکان می دهد) 
لـندل (بـه سـرعـت): پـائـولـو، این انـسان دوسـتی تـو دقیقاً هـمون چیزیه که مـا رو جـذب می کنه. 
تـو سـال 1985 تـو صحـرا جـون آدمـا رو نـجات دادي. پیش بینی هـایی که اونـجا کردي دارن 

درست از آب درمیان… تو گفتی «بیست سال دیگه معلوم می شه.» 
پائولو: من خوندم که دولت توي دادگاه چنین چیزي رو اذعان نمی کنه.  

لندل: خب مسئله ي بودجه است. می تونست منجر به شکایت هزاران سرباز بشه.  
پـائـولـو (قـدم می زنـد، فکر می کند): مـطالـعاتی که مـن بـخوام انـجام بـدم- دولـت بـهش احتیاج 

داره، نداره؟ براي اعتبارش؟ 
لندل: بله، اما می تونه براي نابودي اعتبار دولت هم استفاده بشه. 

پـائـولـو: قـرار دادن کسی مـثل مـن بـه عـنوان مسـئول هـم نـشون دهـنده ي حـسن نیته و بـراي 
ارتش مفیده. 

لـندل: امـا می شـه ازش اسـتفاده کرد تـا جـلوي ارتـش رو بگیره. بـله، قـبول دارم، قـماره. (مکث 

می کند.) یه واقعیت دیگه هـم وجـود داره که نـگفتم… بـه عـنوان مـدیر این پـروژه تـو عـضو 
هیئت مشاوران علمی رئیس جمهور می شی. دسترسی مستقیم. هنري هم عضو هیئته. 

پائولو: هنري؟  
لـندل: کی سینجر. شـاید بـه نـظر بـرسـه که دارم بـا آوردن اسـم هـا پـز می دم. امـا واقعیت اینه 

که بعد از این همه مدت که با این آدما وقت می گذرونی، یادت می ره کی هستن… 
پائولو: اونا هم یادشون می ره تو کی هستی. 

Teller, Edward 1: فیزیکدان آمریکایی-مجار که بر روي اولین رآکتور هسته اي و اولین بمب هاي اتمی آمریکا کار کرد و تحت نظر او اولین 
بمب هیدروژنی منفجر شد. 
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(لندل می خندد.) 
پائولو: دسترسی مستقیم یعنی چی؟ 

لندل: رئیس جمهور هر دو هفته یک بار سه شنبه ها با هیئت صبحانه می خوره.  
پائولو: صبحانه ي کنتیننتال؟ پس گفتگوي کوتاهی می شه. 

لـندل: مـعمولاً حـداقـل یک سـاعـت طـول می کشه. رئیس جـمهور پیراشکی دوسـت داره، بـاید 
مراقب دندوناش هم باشه. 

(پائولو لبخند می زند.) 
پائولو (پوشه را باز می کند): اشکالی نداره اگه همین الان یه نگاهی بندازم؟ 

لندل: به هیچ وجه… (راضی است.) 
پائولو (غرق خواندن کاغذها می شود): حالا این واقعاً جواب می ده؟ 

(قلم و کاغذ درمی آورد و شروع به محاسبه می کند.) 
لندل: جالبه، نه؟ 

پـائـولـو: هـممم! اسـتادانـه اسـت. (چـند مـحاسـبه ي دیگر انـجام می دهـد. دسـت نـگه می دارد، 
متفکرانـه بـه نـوشـته هـایش نـگاه می کند. رو بـه لـندل می کند) چـند هـفته ي دیگه تـرم تـموم 

می شه. 
لندل: ما با کلمبیا صحبت کردیم که برات مرخصی بگیریم. 

پائولو: واقعا؟ً 
لندل (لبخند می زند): می بینی که، هیچ شوخی تو کار نیست. 

پائولو (لبخند محوي بر روي لبانش): می بینم. یه نوشیدنی دیگه؟ 
لـندل: بـاید بـه هـواپیمام بـرسـم. رانـنده ام مـنتظره. دوشـنبه دوبـاره پـرواز می کنم اینجا که 
ببینم تصمیمت چیه و مـدارك رو ازت بگیرم. (لـبخند می زنـد) می دونسـتم جـذبـش می شی 

پائولو! دوشنبه شام؟ ساعت 8:30؟ 
(دسـتش را جـلو می آورد. پـائـولـو دسـتش را می گیرد. لـندل می رود.) (پـائـولـو بـاز بـه مـدارك 
بـرمی گـردد، ورق می زنـد، داخـل کیفش می گـذارد، کیف را در کشویی قـرار می دهـد، بـا کلید 
در کشو را قـفل می کند، بـه قـسمت آشـپزخـانـه می رود، در یخچال را بـاز می کند، شیر و 
بیسکوئیت درمی آورد. در حـال بـرگشـتن از سـمت یخچال آرامینتا را پشـت میز کوچک 

آشپزخانه می بیند که کنار چراغ رومیزي کوچکی کتاب می خواند.) 
آرامینتا: سلام! 

پائولو: فکر کردم بالا پیش جیمی هستی. 
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آرامینتا: جیمی داره برنامه ي مورد علاقه شو می بینه. من داشتم کتاب می خوندم. 
پائولو (تردید می کند): به صحبتامون گوش می کردي؟ 

آرامینتا: یه چیزاییش رو. 

پائولو: خب! (تامل می کند، به دقت به او نگاه می کند.) تصمیم مهمیه… 
آرامینتا: مزخرفه. 

پائولو: اظهار نظرهاي متفکرانه ي همیشگیت. 
آرامینتا: فکر زیادي لازم نداره. 

پـائـولـو: می فهمی این فـرصتیه که یک ضـرب از پـس تـمام هـزینه هـاي پـزشکی مـادرت بـر 
بیاییم.  

آرامینتا: منظورت زندانی کردنشه. 
پـائـولـو: وقتی پـول و اعـتبارمـون تـموم بـشه و اون بـاز هـم بـه کمک احتیاج داشـته بـاشـه، چی 

کار کنیم؟ بفرستیمش آسایشگاه دولتی؟ اتاق وحشت؟ 
آرامینتا: فکر کردم بیمه ي درمانی داریم. 

پـائـولـو: مـگه بیمه  رو نمی شـناسی؟ تـمام چیزایی رو که هیچ وقـت بـرات اتـفاق نمی افـته 
پوشش می ده. بعد یه لیست استثنائات داره از تمام چیزایی که برات اتفاق می افته. 

آرامینتا: پس این پیشنهاد همه اش ختم می شه به پول.  
پـائـولـو: بـه این سـادگی نیست. اگـه ازم بـخوان رو سـلاح هسـته اي کار کنم، مـعلومـه که قـبول 

نمی کنم. اما اگه درست شنیده باشی، اگه مغزت کار می کرد- 

آرامینتا: باز شروع کردي- با افکارت قلدري می کنی… 
پـائـولـو (بی تـوجـه، عـصبانی): اون وقـت می فهمیدي که این یه فـرصـته که می شـه جـون آدمـا 
رو نـجات داد، که حـد و مـرز تعیین کرد، که عـقلانیت رو وارد بـحث هـاي جـنون آمیز کرد، 
که گـفت: این کاریه که اخـتراعـات شـما می کنن: این هـمه سـرطـان خـون، این هـمه سـرطـان 

غدد لنفاوي، این همه چشماي سوخته و از حدقه دراومده. اینا رو باید بدونن. 
آرامینتا: همین حالاشم اینا رو می دونن و اهمیتی هم نمی دن. 

پـائـولـو: امـا مـن اهمیت می دم. جـان لـندل اهمیت می ده. تـو هـمه رو بـا یه چـوب می زنی. مـن 
جان رو می شناسم. بهش اعتماد دارم. اون توي فدرالیست هاي جهانی بوده. 

1آرامینتا: مـگه مـوسـولینی سـوسیالیست نـبود؟ نیکسون مـگه کوئیکر نـبود؟ رونـالـد ریگان هـم 

احتمالاً شیرینی هاي دختراي پیشاهنگ رو می فروخته. 

quaker 1: جنبشی مذهبی با عنوان «جامعه ي مذهبیِ دوستان» بر پایه ي اصول صلح طلبانه.
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پائولو: با این منطقت! 
آرامینتا: چرا خودت از اینا سر در نمی آري که منتشرشون کنی؟ 

پائولو: من به منابع اونا دسترسی ندارم. 
آرامینتا: اینطوري اونـا تـو رو دارن. تـو می شی یکی از مـنابـع شـون، هـمون طـور که تـوي 
لـوس آلامـوس بـودي. بـه حـرفـت گـوش نکردن و تـو هـم احـساس بیچارگی می کردي. اصـلاً 

براي چی براشون کار می کردي؟ 
پـائـولـو: یه کسی بـاید سـطوح ایمنی رو اعـلام می کرد. داشـتن سـربـازهـا رو می فـرسـتادن بـه 

مناطق آزمایش. من گفتم برشون گردونن. داشتن براي سربازا افسانه می گفتن. 
آرامینتا: امـا بـعدش می گـفتن:«حـالا درسـته. حـالا فـاصـله ي مـناسـب رو می دونیم. می تـونیم 
ادامـه بـدیم.» تـو می تـونسـتی راسـت و مسـتقیم هـمون چیزي رو بـهشون بگی که یه بـار بـه 

من گفتی:«هیچ فاصله ي مناسبی وجود نداره.» 
پـائـولـو (بـا خـشونـت): بـاید بـا واقعیت کنار می اومـدم. مـا نمی تـونیم فـرار کنیم بـریم گـواتـمالا. 

تو دنیاي واقعی باید با آدمایی که یه قدرتی دارن ارتباط داشت-مثل جان لندل. 
آرامینتا: مـوقعی که رفـته بـودم بـراي روسـتامـون کمک بگیرم، آدمـایی مـثل اونـو تـو سـفارت 
آمـریکا تـو گـواتـمالا دیده ام. ارتـش داشـت مـردمـو می کشت. هـمه اش می گـفتن:«مـا طـرف شـما 

هستیم». بهمون دروغ می گفتن. 
پائولو: من می فهمم چی می گی آرامینتا- اما من جان رو می شناسم. 

آرامینتا: پـس می خـواي این کارو بکنی. چـرا نمی تـونی بـهشون نـه بگی و نـقشه هـاشـون رو بـه 
هـمه ي دنیا لـو بـدي؟ نـقشه بـراي تسـلیحات بیشتر، تسـلیحات بیشتر بـراي اینکه هـمه مـون رو 

به کشتن بدن. چرا نمی تونی اون نقشه ها رو برداري بفرستی براي روزنامه ها؟ 
پائولو: من قهرمان نیستم آرامینتا. 

آرامینتا (فریاد می زند): چرا نیستی؟ من می خوام پدرم قهرمان باشه. 
پـائـولـو: مـتاسـفم. مـن مـال یه سیاره ي دیگه نیستم. مـن مـال همین زمینم، مـال یه روسـتاي 

کوچیک بیرون فلورانس، ایتالیا. تو نه، تو توي ونوس به دنیا اومدي.  
آرامینتا: من زاده ي تو هم هستم.  

پائولو: تو خودتو از من نمی دونی. سردي. بی احساسی تو منو غمگین می کنه. 
آرامینتا: چیزي نـدارم که بـهش مشـتاق بـاشـم. مـامـان هـم چیزي نـداشـت که بـهش مشـتاق 

باشه. 
پائولو (به آرامی): اون از دنیا ناامید شده بود.  
آرامینتا (عصبانی): اون از تو ناامید شده بود. 
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پائولو (عصبانی): چرند! چرند تمام! 
(بـه سـمت چـپ صـحنه رو می کند و مـوسیقی پیانـو شـروع می شـود. نـور در قـسمت پیانـو و 

لوسی روشن می شود.) 
آرامینتا: باید برم یه کم هواي تازه بخورم. (می رود.) 

پـائـولـو (صـدایی می شـنود، صـدا می زنـد): جیمی! جیمی! (بـه سـوي قسمتی می رود که نـور 
لوسی را روشن کرده.) 

لوسی (نگران): چی می گن؟ 
پائولو (حرف هایش را سبک سنگین می کند): می گن دارو کمکش می کنه. 

لوسی: منظورشون چیه؟ 
پائولو: سیستم عصبیش آسیب دیده. براي همین تو راه رفتن مشکل داشت. 

لـوسی (اشک می ریزد): چـرا سـرراسـت حـرف نمی زنی؟ مـنظورت مـغزشـه. (بـه سختی صـحبت 
می کند.) خدایا! چی کار می شه کرد؟ 

پـائـولـو (بـه آرامی): کار زیادي نمی شـه کرد. (لـبش را گـاز می گیرد) پسـر قشنگیه. مشکل 
یادگیري خواهد داشت. اما چیزیش نمی شه. 

لوسی: تو نِوادا اتفاق افتاد، نه؟ همون موقع که قبول کردي روي آزمایشا نظارت کنی. 
پـائـولـو (بـا تـندي): نـه، بـه هیچ وجـه. این چیزا قـرن هـاسـت که وجـود داره. روي یه درصـد 

مشخصی از نوزادا اثر می گذاره. 
لوسی: به خاطر آزمایشاست. همون موقع که تو شکمم بود می فهمیدم. 

پائولو (سرش را تکان می دهد): امکان نداره… 
لـوسی (حـرفـش را قـطع می کند): مـن حـسش کردم -سـم رو- که از تـوي لـباسـام، از پـوسـتم، 
می رفـت داخـل رحـمم، تـوي خـون بـچه ام. احـساسـش کردم. تـو می خـواسـتی بـري اونـجا. گفتی 
امـنه. تـو مـتخصص بـودي. گفتی:«مـن فـاصـله ي مـناسـب رو می دونـم؛ امـنه.» (ضـربـه) مـن 
احـساس کردم که وارد بـدنـم می شـه! تـو و همکارات. دانـشمندا، مـتخصصا، هـمه بـا هـم 
خـندیدید، تـمام شـب قـبل از انـفجار بـا هـم نـوشیدید. مـن هـم بـچه ي تـو رو تـو شکمم داشـتم. 

همه تون، دروغگوها! 

پائولو: خدایا، لوسی، خواهش می کنم نکن… درست می شه. کمک می گیریم. 

لوسی: دروغگوها! همه تون… 
(نـور لـوسی خـامـوش می شـود. پـائـولـو بـه مـرکز صـحنه بـرمی گـردد و جیمی از اتـاقـش بـه پـایین 

می آید.) 
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پائولو: آرامینتا گفت داشتی تلویزیون نگاه می کردي. 
جیمی: می خواستم یه چیزي بپرسم.  

پائولو: چی می خواي بپرسی؟ 
جیمی: امشب که می خوام بخوابم، تو هم کنارم دراز می کشی؟ 

پائولو: جیمی، این کار مال وقتی بود که کوچیک بودي. حالا تو پسر بزرگی شده اي.  
جیمی: نه، من پسر بزرگی نیستم. واقعاً نیستم. 

پائولو: چرا همچین حرفی می زنی؟ 
جیمی: بـه خـاطـر اینکه نیستم. چیزي یادم نمی مـونـه. تـو خـودت گفتی که مـن چیزارو یادم 

نمی مونه.  
پائولو: من اشتباه می کردم. تو پسر بزرگی هستی. 

جیمی: براي همینه که تو نمی خواي وقت خواب کنارم دراز بکشی؟ 
پائولو: بله، براي همینه. 

جیمی (ملتمسانه): اما من دوست دارم این کارو بکنی. 
پائولو: ما نمی تونیم هر کاري که دوست داریم بکنیم. 

جیمی: تو هر کاري که دوست داري می کنی. 
پائولو: آره؟ 
جیمی: آره. 

پائولو: از موقعی که موقع خواب کنارت دراز می کشیدم سالها می گذره. 
جیمی: مـامـان قـبل از اینکه بـره بیمارسـتان همیشه این کارو می کرد. حـالا مـجبورم تـنها 

بخوابم-البته به جز چارلز. 

پائولو (فکر می کند): چارلز…؟ 
جیمی: کانگوروم. 

پائولو: آها، من همه اش چارلز رو با رابرت اشتباه می گیرم.  
جیمی: رابرت بابونمه. تو فرق بین کانگورو و بابون رو نمی دونی؟ 
پائولو: چرا، می دونم. فقط فرق بین چارلز و رابرت رو نمی دونم.  

جیمی: چارلز کانگورومه. 
پـائـولـو: سعی می کنم یادم بـمونـه. می بینی جیمی؟ هـمه تـو یادآوري مشکل داریم. فـقط تـو 

نیستی. 
جیمی: من پسر بزرگی ام؟ حتی اگه چیزا یادم نمونن؟ 
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پائولو: آره. 
جیمی: اما من هنوزم می خوام که کنارم دراز بکشی، حتی اگه بزرگ شده باشم. 

پائولو: باشه جیمی، امشب پیشت دراز می کشم. 
(آرامینتا برمی گردد، گوش می کند.) 

جیمی: فردا شب هم همین طور. 
پائولو: خب، درباره ي اون فردا شب حرف می زنیم. 

جیمی: خوـبهـ، پسـ فرـدا شبـ یه چیزي داریم که درباـره اش حرـف بزـنیم! (بهـ طبقه ي باـلا 
می رود.) 

پـائـولـو (بـا خسـتگی): مـن دارم تـمام تـلاشـمو می کنم آرامینتا. مـادرت بـه مـراقـبت احتیاج داره. 
جیمی به مراقبت احتیاج داره.  

آرامینتا: مـنظورت اینه که بـاید بسـتري بـشن. مـادرم که رفـته. شـاید بـعدش نـوبـت جیمی 
باشه. 

پائولو: حرفاي دیوانه ها رو می زنی. 
آرامینتا: عـجب دنیایی! تـو عـاقلی و مـن دیوونـه ام. لـندل، اون آدم چـندش آور! اون عـاقـله و 
مـامـان دیوونـه  اسـت. رئیس جـمهور که آمـاده اسـت هـمه مـونـو بکشه بـاهـوشـه و جیمی که 

آزارش بـه مـورچـه هـم نمی رسـه… (زمـزمـه می کند) عـقب افـتاده اسـت. تـو و تـمام همکارات، 
بـا ارقـام و اطـلاعـات تـون. تـمام اون آدمـاي تحصیل کرده ي احـمق. لـعنت بـه هـمشون، لـعنت بـه 

تو!  
پائولو (با درماندگی): آرامینتا! 

(می بیند که او در هم شکسته است. به سویش می رود. او رو می گرداند.) 
پائولو (با خستگی): صبح زود سخنرانی دارم. 

(جیمی پایین می آید. یک عینک دیگر به چشم دارد.) 
پائولو: شب بخیر جیمی. (یادش می آید.) وقتی رفتی تو تختت صدام کن. 

آرامینتا: یه کم شیر می خـواي جیمی؟ دیگه اوریو نـداریم؟ (بـا انگشـت بـه نـشانـه ي اتـهام بـه 
سوي پله ها که پائولو از آن بالا می رود اشاره می کند) اما دیدم یه کم کراکر داریم، باشه؟ 
(سـر تکان می دهـد. در سکوت می نشینند، بـا ولـع می خـورنـد و می نـوشـند، شیطنت می کنند، 
بیسکوئیت هـا را از هـم می قـاپـند، شیرهـایشان را بـا هـم عـوض می کنند، جیمی لـذت زیادي 

می برد. تلفن زنگ می زند. آرامینتا گوشی را برمی دارد، گوش می کند.) 
  . آرامینتا: بله، بله، حتماً
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پائولو (از طبقه ي بالا): کیه پاي تلفن؟ 
آرامینتا: می شـه یه لحـظه گـوشی رو نـگه دارید لـطفا؟ً (بـه پـائـولـو) مـدوبـروك. اجـازه ي مـلاقـات 

آزمایشی داده ان. می تونیم مامان رو آخر هفته بیاریم خونه. 
(نـور در قـسمت چـپ صـحنه بـر روي لـوسی کمی روشـن می شـود. لـوسی پشـت پیانـو نشسـته 

اما نمی نوازد و بی حرکت است.) 
پائولو: خب! خب! خبراي خوب،  خبراي خوب! 

جیمی: آرامینتا شوخی نمی کنی؟ مامان داره میاد خونه؟ 
آرامینتا: گـفتن بـراي آخـر هـفته. فـقط آخـر هـفته. (پشـت میز روبـرویش می نشیند. بـه آرامی) 

جیمی، می خوام تمام عینک ها و کلیدها و بطري هاتو بهم نشون بدي. 
جیمی: ایناهاش. این یکی از عینک هامه. نزدیک صدتا دارم. 

(عینک را از جیمی می گیرد و بـه چـشم می زنـد، هـمان جـا می نشیند و بـه جیمی زل می زنـد. 
جیمی هم با عینک خودش به او زل می زند، صحنه تاریک می شود.) 

40



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت دختر ونوس

پرده دو 
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صحنه یک 

دو روز بــعد، اوایل بــعدازظهــر شــنبه. در آغــاز ، آرامینتا و جیمی روي زمین نشســته و 
مشغول بازي با تعدادي از وسایل جیمی هستند. 

آرامینتا: بیا برنامه ي شام رو بچینیم. مامان چی خیلی دوست داره؟ 
جیمی: کیک شکلاتی و بستنی. 

آرامینتا: اونـو که تـو دوسـت داري. بـاشـه. بـذار ببینیم تـایمز این هـفته می گـه چی بـخوریم. (از 
میان دسـته ي روزنـامـه هـاي تـلنبار شـده روي هـم مجـله را پیدا می کند) هـممم. غـذا، 

صـفحه ي شـصت و سـه. (پیدا می کند) اوه، یه دسـتور تهیه مـرغ هسـت… (می خـوانـد) «فـر را 
بـا دمـاي 375 درجـه گـرم کنید. بـا اسـتفاده از انگشـتان دسـت، پـوسـت را از گـوشـت مـرغ جـدا 

کنید…» این آسـونـه. (ادا درمی آورد) «از گـردن شـروع کنید،  انگشـتان تـان را آرام آرام 
میان گـردن و بـدن مـرغ فـرو کنید، بـا انگشـتان تـان فـشار دهید و پیش بـروید، در حـالی که 

پـوسـت را جـدا می کنید، در قـسمت هـاي سینه و ران پیش بـروید…» حـالـم داره بـه هـم 
می خوره! بهتره به فکر یه چیز دیگه باشیم. 

جیمی: بریم فرانچسکا غذا بخوریم. مامان عاشق لازانیاست. 
آرامینتا: تـو عـاشـق لازانیایی. بـازم فکر خـوبیه. امـا میاریمش خـونـه. اینجوري می تـونیم دسـر 

خودمونو بخوریم. 
جیمی: کیک شکلاتی و بستنی.  

(تلفن زنگ می زند. پائولو وارد اتاق می شود و گوشی را برمی دارد.) 

پـائـولـو: سـلام. بـله، جـان. دوشـنبه میاي دیگه… امـروز؟ نـه، بـعدازظهـر داریم می ریم 

مـدوبـروك. همسـرم آخـر هـفته رو میاد خـونـه. (گـوش می کند) تـوي اتـاق کارمـه… جـدي 

نمی گی. (رفـتارش تغییر می کند.) بـاور کردنی نیست… نـه، بـه هیچ وجـه. بـذار ببینم. یه 

لحـظه. صـبر کن. (داخـل کشوي میزش را نـگاه می کند) همین جـاسـت جـان، تـوي کیفم… 
می دونـم، تـصادف عجیبیه. مـن گیج شـده ام. خـب،  پـس هـر چـه زودتـر می تـونی بیا. مـا بـاید 
سـاعـت چـهار بـریم. (قـطع می کند، در فکر فـرو رفـته، نـاراحـت اسـت، رو بـه بـچه هـا می کند. 
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رفـتارش تغییر می کند: تـند و بـازجـویانـه.) دیروز بـعد از اینکه مـن رفـتم جـز تـو کس دیگه اي 
خونه بود؟ 

(سـرشـان را بـه عـلامـت منفی تکان می دهـند. سکوت. بـا نـگاهی جسـتجوگـر بـه آنـها نـگاه 
می کند.) 

پائولو: جیمی تو رفتی تو اتاق کارم؟ 
(جیمی ساکت است.) 

پائولو (با تندي و تهدید): جیمی! 
(جیمی ریسه می رود.) 
پائولو: رفتی سر میزم؟ 

جیمی: کلیدشو پیدا کردیم. من همه ي کلیدامو به آرامینتا نشون دادم پیداش کردیم.  
پائولو: تو رفتی سر میز من. 

آرامینتا: ما رفتیم. 
جیمی: هردومون رفتیم. من کلید همه جا رو دارم. (می خندد) 

پائولو (برآشفته، هر چه بعد از این می گوید سریع و با صداي بلند است): شوخی نیست! 
(بازوي جیمی را با شدت و  محکم می کشد.) شوخی نیست! 

جیمی (گریه می کند): داري دردم میاري! 
آرامینتا (فریاد می زند): ولش کن! 

پـائـولـو (بـا عـصبانیت): جیمی، مـگه بهـت نـگفته بـودم هیچ وقـت، هیچ وقـت در کشوي میزمـو بـا 
کلیدهات باز نکنی؟ 

جیمی: یادم رفت. 
پائولو (با خشمی افسارگسیخته): چند دفعه اینو بهت گفته ام؟ 

آرامینتا: بس کن دیگه! من ازش خواستم باز کنه. 
پـائـولـو (عـصبانی رو بـه آرامینتا می کند): بـراي چی؟ چـه مـرگـته؟ دیوونـه اي؟ در کیفمو بـاز 

کردي؟ جیمی کلید اون رو هم داره؟ 
1آرامینتا: کیفو بـردم پیش آقـاي فـراري تـو ابـزارفـروشی. بـهش گـفتم کلیدتـو گـم کردي. اونـم 

قفلو باز کرد… گفت صورتحسابش رو برات می فرسته. 
پـائـولـو: صـورتـحسابـشو بـرام می فـرسـته! (سعی می کند عـصبانیتش را کنترل کند) جیمی، 

می تونی بري بالا برنامه هاي شنبه تو تماشا کنی. 

Ferrari  ١
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جیمی (هنوز دماغش را بالا می کشد): تا نگی ببخشید نمی رم. دردم آوردي. 
پائولو: متاسفم جیمی. ببخشید. حالا می تونی بري بالا. 

جیمی: نمی خوام برم. 
آرامینتا (دستش را دور گردن جیمی می اندازد): اگه نمی خواي مجبور نیستی بري. 

جیمی: می خوام برم. (می رود.) 
پـائـولـو (رو بـه آرامینتا می کند، خشمگین): قـبل از اینکه کاغـذا رو بـذاري سـر جـاش بـاهـاش 

چیکار کردي؟ 
آرامینتا: کپی کردمشون. تو کتابخونه ي عمومی یه دستگاه هست. 

پـائـولـو (فـریاد می زنـد): فـتوکپی کردیشون! مـدارك فـوق محـرمـانـه رو! تـو چـه مـرگـته آخـه؟ 
عقلتو از دست دادي! چند تا کپی گرفتی؟ 

آرامینتا: فقط یکی. سکه هام تموم شده بود. 
پائولو: سکه هام تموم شده بود! با کپی اش چیکار کردي؟ 

آرامینتا: بـا مـترو رفـتم سـاخـتمون تـایمز. دفـتر سـردبیر اجـرایی رو پیدا کردم و دادمـش بـه 
منشی. گفتم:«موثقه.» بعد هم رفتم. امیدوارم سردبیر گرفته باشدش. 

پائولو: گرفته. آرامینتا می فهمی چیکار کرده اي؟ 
آرامینتا: جلوي کار کردن تو رو با اونا گرفتم. 

پائولو: بله، قطعاً این کارو کردي. قانون رو هم زیر پا گذاشتی. 
آرامینتا: گفتم:«گه بزرگیه». 

پائولو: ممکنه بري زندان. 
آرامینتا: به خاطر اینکه گفتم «گه بزرگیه»؟ 

پائولو: به خاطر افشاي اسناد محرمانه. 
آرامینتا: منو که زندان نمی اندازن. من بچه ام. 

پائولو: اونا روزنبرگ رو گذاشتن تو صندلی الکتریکی. پدر دو تا بچه ي کوچیک رو. 
آرامینتا: با من نمی تونن همچین کاري بکنن. من به مجازات اعدام اعتقاد ندارم.  

پـائـولـو: خیلی بـامـزه اي. تـو نمی دونی کاخ سفید و آدمـاي تـوش چـقدر تـو مخفی کاري 
هیستریک هستن؟ بی رحم هم هستن. 

آرامینتا: اینا همون آدمایین که تو می خواي براشون کار کنی. 
پائولو: چرا همچین کاري می کنی؟ 

آرامینتا (گریه می کند): چون نمی خوام مادرم بمیره. 
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پـائـولـو: فکر نمی کنی احـساسی که داري رو مـنم دارم؟ (رنجیده) امـا احـساسـات بـه تـنهایی 
کافی نیستن. مـا تـمام هـوش  و تـوان مـون رو هـم لازم داریم. دنیاي اون بیرون رحـم نـداره. 

مسئله ي ما اینه که بتونیم از اونا زرنگ تر باشیم، جون سالم به در ببریم. 
آرامینتا: امـا تـو نمی خـواي فـقط جـون سـالـم بـه در بـبري. تـو می خـواي جـایزه ي نـوبـل یا یه 
همچین چیزي بـرنـده بشی. تـو تـمام روزاي خـوب رو تـوي لـوس آلامـوس از دسـت دادي. مـن 
حـرفـاي دوسـتت لـندل رو شنیدم. سیستم تسـلیحاتی جـدید! هـمه بـاید بـدونـن که اینا 

می خوان چیکار کنن. براي همین اون کاغذا رو بردم.  
پائولو (به نرمی): تو همه چیزو نمی دونی آرامینتا.  

آرامینتا: یه چیزایی می دونـم. مـن نمی خـوام مـغزمـو بیش از انـدازه پـر کنم. جـلوي فکر 
کردنم رو می گیره. 

1پائولو: تو اسم ساوونارولا به گوشت خورده؟ 

آرامینتا: اینم یه آزمایش دیگه است؟ 
پائولو: ساوونارولا توي فلورانس زندگی می کرد.  

آرامینتا: آها، تو می شناختیش. 
پائولو: تو قرن پونزده. 

آرامینتا: پس تو یه کم دیر رسیدي. 
پـائـولـو: راهـب و رسـول بـود. اون از احـساسـاتـش پیروي می کرد. امـا هیچ قـدرتی نـداشـت. اونـا 
2سـرِ تیر سـوزونـدنـش و خـاکسترش رو تـوي رود آرنـو پـخش کردن. کتابـاي مـاکیاولی رو 

خوندي؟ 
آرامینتا: معلومه. من یه آدم کالج رفته ام.  

پـائـولـو: مـاکیاولی می گـه:«رسـولی که مسـلح نـباشـه محکوم بـه فـناسـت.» بـاید بـه قـدرت 
نزدیک تر شد. 

. تـو از تـومـاس مـور  3آرامینتا: تـو کلاس فـلسفه آثـار مـاکیاولی رو می خـونـدیم، بـا تـومـاس مـور

چیزي خوندي؟  

Girolamo Savonarola ١

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli  2 فیلسوف سیاسی، شاعر، آهنگساز و نمایشنامه نویس مشهور ایتالیایی که زندگی خود را 
صرف سیاست و میهن پرستی کرد. با این حال برخی او را به اتهام حمایت از حکومت اقتدارگرا و ستمگر همواره مورد حمله قرار داده اند. علت آن 

نوشتن کتابی به نام شهریار (Il Principe) است که وي براي خانواده مدیچی (Medici)، حاکمان فلورانس نوشته است .

Thomas More 3: حقوق دان، نویسنده، فیلسوف اجتماعی، سیاست مدار، و انسان گراي دوران نوزایش انگلیسی، از مشاوران هنري هشتم 
انگلستان که بعدها قدیس اعلام شد. کلیساي انگلستان از او به عنوان «شهید اصلاحات» یاد می کند. او از مخالفان و رقباي اصلاحات پروتستان 

بود و نیز اولین کسی بود که از واژه ي Utopia (آرمانشهر) استفاده کرد و کتابی با همین نام به رشته ي تحریر درآورده است. 
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پـائـولـو (بـا خسـتگی): انـتقام، هـا؟ بـله مـن آرمـانشهـر تـومـاس مـور رو خـونـده ام. (مکث می کند) 
تازگی که نه. 

آرامینتا: تـو هیچ وقـت اعـتراف نمی کنی که چیزي رو نـخونـدي. همیشه می گی «تـازگی که 
نه.» 

پـائـولـو: تـو تـازگی بـه دنیا اومـدي، طبیعیه که هـمه چیز رو تـازگی خـونـدي. (بی صـبرانـه) 
توماس مور چی؟ 

آرامینتا: اون می گـه: وقتی عـضو شـوراي سـلطنت می شی، راهیه بـراي سـاکت کردنـت- 
نمی تونی با سیاست هاي پادشاه مخالفت کنی. هیچ قدرتی نخواهی داشت. 

پائولو: من چنین چیزي یادم نمی آد. 
آرامینتا: خب، اینو گفته. حرف منو قبول کن. من بیست گرفتم. 

پـائـولـو: تـو ممکنه بیست گـرفـته بـاشی، امـا تـومـاس مـور وقتی سـرشـو از تـنش جـدا کردن صـفر 
گرفت. 

آرامینتا: اون موقع ها سخت نمره می دادن. خب ماکیاولی هم از مسمومیت مرد. 
پائولو: من هیچ وقت چنین چیزي نشنیده ام. مسمومیت؟ از چی؟ 

آرامینتا: از شدت کاسه لیسی. 
پائولو: این احترامی رو که براي روشنفکرا قائلی از کجا آوردي؟ 

آرامینتا: از بـودن دوروبـرشـون. مـگه روشنفکرا مـورد اسـتفاده قـرار نمی گیرن، مـثل مـاکیاولی؟ 
اونـا از تـمام این بـاهـوشـا اسـتفاده کردن، اوپـنهایمر و بقیه، تـو، بـراي اینکه بـمب بـسازن. بـعد 

هم از تو براي اون آزمایشا تو صحرا استفاده کردن. 
پائولو (عصبانی): یادت نمی آد من تو اون آزمایشا چیکار می کردم؟ 

 . آرامینتا: نه واقعاً
پائولو: باید روي حافظه ات کار کنی. من اونجا بودم که از مردم محافظت کنم. 

آرامینتا: نخیر. تـو اونـجا بـودي تـا اونـا بـتونـن بـگن:«ببینید، اشکالی نـداره،  پـائـولـو مـاتـئوتی 
می گـه اشکالی نـداره. پـس می تـونیم اقـدامـات احتیاطی لازم رو انـجام بـدیم و بـمب هـاي 

بیشتري بسازیم.» 
پـائـولـو: می گی چی کار می کردم؟ نمی رفـتم میزان تـشعشعات رو انـدازه بگیرم؟ کلاً احـمقانـه 

نبود؟ چه فایده اي داشت؟ 
آرامینتا: می تـونـه بـاعـث بـشه که آدمـاي دیگه هـم روي این چیزا کار نکنن، چیزایی که 

باعث تشعشعات می شن.  
پائولو: داري رویا می بافی آرامینتا. 
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آرامینتا: مـگه قهـرمـانـت آینشتاین نـگفته:«دولـت هـا زمـانی دسـت از جـنگ افـروزي بـرمی دارن 
که ما، همه ي ما از همکاري با اونا خودداري کنیم»؟ یه چیزي شبیه به این گفته. 

پائولو: همچین چیزي یادم نمی آد. 
آرامینتا: باید روي حافظه ات کار کنی. 

پـائـولـو: تـو نمی فهمی آرامینتا، این یه فـرصـته که می شـه بـه کسایی که تصمیم گیرنـده هسـتن 
نـزدیک شـد. تـمام اون دوسـتاي تـو، آره، بـا دوسـتاي مـن، هـمه شـون تـوي تـاریکی شـب فـریاد 
می زنـن. کسی صـداشـونـو نمی شـنوه. مـادرت بـارهـا و بـارهـا فـریاد زد. کسی گـوش نکرد. همین 

دیوونه اش کرد. 
آرامینتا (صدایش بالا می رود): بهش نگو دیوونه. 

پـائـولـو (او هـم صـدایش را بـالا می بـرد): حقیقت رو قـبول کن. (می خـواهـد از نـظر علمی دقیق 

باشد) اون الان در این لحظه… 

آرامینتا (فریاد می زند): بهش نگو دیوونه، تو… 

پـائـولـو (صـبر می کند تـا آرام بگیرد): خیلی خـب، خیلی خـب… نمی بینی آرامینتا، مـا 
نمی تونیم خودمونو از جایی که قدرت هست جدا کنیم. ما به تنهایی قوي نیستیم. 

آرامینتا: ما میلیون ها نفریم، اونا همه اش چند نفرن. 
پـائـولـو: بـه تـعداد نیست. بـه قـدرتـه آرامینتا. خـوبی نمی تـونـه بـه قـدرت غـلبه کنه. مـن بـا تـمام 

حسن نیتم هیچ تاثیري نداشتم.  
آرامینتا: تو می تونستی حرف بزنی. 

پائولو: اونقدر جزئیه که به چشم نمی آد آرامینتا.  
آرامینتا: تـو یه بـار بـهم گفتی که تـو طبیعت چیزاي کوچیکی که حتی نمی شـه دیدشـون 
روي هـم جـمع می شـن و جـمع می شـن و یه دفـعه یه معجـزه اتـفاق می افـته. امـا واقـعاً معجـزه 

نیست، فقط روي هم جمع شدنِ یه عالم چیزاي کوچیکه. 
پائولو: به نظر برداشت عامه پسند از حرفیه که من گفتم. 

آرامینتا: برداشت عامه پسند! واقعاً خجالت می کشم! 
پائولو: این یه نظره، نه تحلیل.  

آرامینتا: مگه همه چیز باید تحلیل بشه؟ 
پائولو: بله، معلومه. 

(دسـت نـگه می دارد و بـه فکر می رود، مـوسیقی پیانـو شنیده می شـود و نـور در قـسمت چـپ 
صحنه روشن می شود. به سوي لوسی می رود که در سمت چپ صحنه پیانو می نوازد.) 

47



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت دختر ونوس

لوسی: عجب فیلم عالی اي بود! 
پائولو: واقعاً خوشت اومد؟ 
لوسی: تو خوشت نیومد؟ 

پائولو: خوب بود. یه کم آبکی بود. 
لوسی: یعنی چی؟ 

پائولو: ساده لوحانه، احمقانه، احساساتی. 
لوسی: فکر کنم من ساده لوح و احمق و احساساتی هستم. 

پائولو: می تونست یه کم به واقعیت نزدیک تر باشه. 
لوسی: واقعیت خیلی نفرت انگیزه.  

پائولو: این تنها چیزیه که داریم. 
لوسی: نه، اینطور نیست. ما تخیل داریم، رویا، رمز و راز- مگه هنر همین نیست؟ 

پائولو: تو اون فیلم رو هنر می دونی؟ 
لوسی: بله. بچه ها که خیلی دوستش داشتن.  

پائولو: خوبه. خوشحالم که همگی ازش لذت بردید. 
لوسی: به نظر خوشحال نمی رسی. 

پائولو: توي داستانش یه نقص منطقی داشت. یادت میاد اولش که… 
لـوسی: بـس کن پـائـولـو! جـدي می گـم، تـو داري هـمه چیزو خـراب می کنی. مـن نمی خـوام 

بچه ها اینو بشنون. 
پـائـولـو: بـاید یاد بگیرن که منطقی و انـتقادي فکر کنن. این فیلم واقـعاً بـه طـرز مسخـره اي 

غیرممکن بود. 
لوسی (فریاد می زند): نه، نه، همه اش ممکنه. 

پائولو: ولی… 
لوسی: بس کن،  حرف نزن! 

پائولو: خدایا، لوسی، چته، چیه؟ 
(نور می رود، پائولو به مرکز صحنه برمی گردد.) 

آرامینتا: تو و مامان همیشه می گفتین: خودت فکر کن. 
پـائـولـو: مـطمئناً وقتی مـدارك رو بـرمی داشـتی که فکر نمی کردي. کارت بـه قیمت از دسـت 

دادن فرصت کاري شد که خیلی دلم می خواست انجامش بدم.  
آرامینتا: چرا باید برام مهم باشه؟ 
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پـائـولـو: تصمیماتی که تـوي واشینگتن گـرفـته می شـه بـرات مـهمه، تصمیم دربـاره ي جـنگ و 
صلح. من می تونم به اون مجاري دسترسی داشته باشم.   

آرامینتا: مجاري؟ یه هزارتوي پیچ درپیچه که توش گم می شی.  
پـائـولـو: مـن گـم نمی شـم آرامینتا. پـاي جـنبه هـاي عملی هـم در میونـه. مـن می دونـم تـو فکرت 
رو مـشغول این چیزا نمی کنی، امـا الان حـقوق مـن صـرف صـورتـحساب هـاي بیمارسـتان 

لوسی می شه. 
آرامینتا: ظاهراً بحث همیشه برمی گرده به پول. 

پـائـولـو (عـصبانی):  بـله، پـول! تحصیل تـو مسـئله ي پـولـه، دوچـرخـه ات، لـباسـات، شیر و 
بیسکوئیتت. چرا جیمی رو درگیر کردي؟ 

آرامینتا: خودش می خواست. 
پائولو: اون هیچ نمی دونست که داره چیکار می کنه. 

آرامینتا: خیلی بیشتر از اونی که تـو فکر می کنی می دونـه. تـو هیچ حـسابی روش نمی کنی. 
. نمی تونی تحمل کنی که اون هیچ وقت یه دانشمند برجسته نمی شه، نه؟  اصلاً

پائولو: بس کن. 
آرامینتا: درسته، نه؟ 

پائولو: باید واقعیت رو درباره ي جیمی قبول کنیم. 
آرامینتا: اون یه موجود زنده است، تو هم نمی تونی با واقعیت ها دست و پاش رو ببندي. 

پائولو: اون توان روبرو شدن با این مسائل رو نداره. 
آرامینتا: مزخرف! 

پائولو (آه می کشد): تو هم با این طرز حرف زدنت! چرا این کارو کردي آرامینتا؟ 
آرامینتا: نمی خـواسـتم مـامـان بـرگـرده خـونـه ببینه تـو دوبـاره داري رو چیزاي نـظامی کار 

می کنی. 
پـائـولـو: تـرجیح می دي بیاد خـونـه ببینه دخـترش طـبق قـانـون جـاسـوسی مـتهم شـده و 

شوهرش هم شبیه احمقاست. 
آرامینتا: این ممکنه حالشو بهتر کنه. 

پائولو: بیشتر از این حرفا کار داره.  
آرامینتا: تو یه بار بهم گفتی فاصله ي بین عقل و جنون خیلی کمه. 

پائولو: بله، ولی نه اینکه بخواد سر عقل بیاد. 
آرامینتا: اما اونا هستن که واقعاً دیوانه ان. مگه اونا این همه بمب رو نمی سازن؟ 

پائولو: شاید دیوانه نه، گمراهن. 
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آرامینتا: واي، این واقـعاً حـالـمو بهـتر می کنه. وقتی مـوشک هـا بـه پـرواز دربیان، دیوانـه 
نیستن، فقط گمراهن. 

پـائـولـو: هـمه ي اون آدمـایی که اون بـالا هسـتند شیطان نیستن. حتی خـود رئیس جـمهور هـم 
بالاخره انسانه. 

آرامینتا: شـاید بـود، قـبل از اینکه رئیس جـمهور بـشه. امـا تـوي تـلویزیون که می بینمش 
لبخند می زنه، فکر می کنم: اون براش مهم نیست که من زنده بمونم یا بمیرم. 

پائولو: به نظر میاد فکر می کنی دولت به طور طبیعی شیطانیه. 
آرامینتا: من فکر می کنم تمام دولت ها شیطانین. 

پائولو: از قضا من آدمایی رو تو واشینگتن می شناسم که براشون مهمه. 
؟  1آرامینتا: اونایی که براشون مهمه، نمی مونن، می مونن؟ مثل اون دوستت، جورج کیستی

پـائـولـو: بـعد از اینکه از شـوراي مـشورتی رفـت بیرون، دیگه چـه کار مهمی می تـونسـت انـجام 
بده؟ 

آرامینتا: تو گفتی اون مردم سراسر کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داد.  
پائولو: چند نفرو؟ صدتا؟ هزارتا؟ 

آرامینتا: تو خودت یه بار بهم گفتی… 
پائولو (از کوره در می رود): خدایا! تو هیچ وقت چیزایی که بهت گفتم رو یادت هم می ره؟ 
آرامینتا: تـو گفتی:«افـراد بـا تـعداد کم می تـونـن قـدرت چشمگیري داشـته بـاشـن.» تـو از 
تـصاعـد هـندسی گفتی- که چـطور فـقط بـا دو شـروع می کنی و خیلی زود می رسی بـه 

شونزده و بعد صدهزار. تو گفتی پشت بمب اتم همینه. تو گفتی این راز زندگیه… 
پائولو: این چیزایی که یادت مونده خیلی برام جالبه.  

آرامینتا: اما تو تصمیمت رو گرفتی. 
پائولو: ممکنه بتونم کاراي خوبی بکنم، سوالاي اخلال گرانه مطرح کنم.  

آرامینتا:  می دونی که اوناـ نمی خوـان توـ کارشوـن اخلال ایجاد بشـه. توـ توـي شکم هیولا 
نـاپـدید می شی، مـثل تـمام دوسـتات- قـورت داده می شـن، هـضم می شـن و حـذف می شـن. تـو 

تبدیل می شی به… مدفوع. 
پائولو: ارزش امتحانش رو داره. 

George Kisty  ١
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آرامینتا: پـس تـو فکر می کنی که بـه هـر حـال کارو قـبول می کنی. می گی ببخشید، تقصیر 
دخـتر دیوانـه ام بـود. بـعد می تـونی بـري بـه جـلسات واشینگتن و بشینی بـا دوسـتات بـنوشی، 

مثل روزاي خوب گذشته ي اون پروژه. 
(زنگ در به صدا در می آید.) 

آرامینتا: باید اون دوستت لندل باشه. 
(پائولو به طرفش می رود، آرامینتا رو بر می گرداند.) 

آرامینتا: بـه لـندل بـگو که از این دخـتر نـوزده سـالـه بـرد. (تـقریباً بـه گـریه افـتاده. بـعد بـا 
درماندگی) زود بفرستش بره. باید ساعت چهار بریم مامانو بیاریم. (رنجیده است.) 

(پائولو سعی می کند دستش را به دور او بیندازد. او با خشونت پس می کشد.) 
آرامینتا (به طرف طبقه ي بالا صدا می زند): جیمی! بیا بریم یه قدمی بزنیم! 

(جیمی با شتاب به پایین می آید.) 
آرامینتا (در حال خروج صدا می زند): سر وقت برمی گردیم. 

لندل (وارد می شود): سلام پائولو (دست می دهد) این دخترت بود؟ با پسرت؟ 
پائولو: آره. راحت باش. 

(لندل کتش را درمی آورد، با دقت آن را تا کرده و روي صندلی می گذارد،  می نشیند.) 
پائولو: من می خواستم بمونه که خودش توضیح بده چی شده. 

لـندل: پـس از اینجا بـوده. خیالـم راحـت شـد- مـعلوم بـشه بهـتر از اینه که هیچ کس نـدونـه. 

خب پائولو… 
پــائــولــو: یه کم عجیبه. یه نــوشیدنی می خــوري؟ (ویسکی و لیوان هــا را بیرون می آورد و 
نـزدیک لـندل می گـذارد.) بـاید اینو مـتوجـه بـاشی، دخـترم الان خیلی نـاراحـته. پسـرم کلید 
جـمع می کنه. سـرگـرمیشه. رفـته ان تـو اتـاقـم. بـعد دخـترم کیفو بـرده پیش کلیدسـاز محـل 
بـازش کرده. بـعد بـرده کاغـذا رو تـو کتابـخونـه ي عـمومی کپی کرده و اصـلش رو گـذاشـته سـر 

جاش. اگه بهم زنگ نزده بودي، اصلاً بو نمی بردم. 
لندل (کمی از لیوانش می نوشد): چند تا کپی گرفته؟ 

پائولو: یکی. پولش تموم شده بود. 
لـندل (می خـندد): پـس نـظام سـرمـایه داري خـوبی هـاش رو هـم داره. اگـه هـمه چی مـجانی بـود 

چی؟ هیچ کنترلی نداشتیم. 
پائولو: اگه همه چی مجانی بود، کنترل به چه کارمون می اومد؟  

لندل: که مردم از آزادي هاشون سوءاستفاده نکنن.  
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پائولو: اونجوري دیگه واقعاً آزاد نبودن… 
لـندل (می خـندد، یک نـوشیدنی دیگر بـراي خـود می ریزد): پـائـولـو، این مـنو یاد قـدیما 

می اندازه. من و تو همیشه از این جدال هاي حیرت انگیز داشتیم.  
پائولو: تایمز می خواد با مدارك چی کار کنه؟ 

لندل: هیچی. 
پائولو: مطمئنی؟ 

لـندل: بـه مـحض دریافـت کردن، بـا مـا تـماس گـرفـتن. جـدا از مـاجـراي مـدارك پـنتاگـون، کلاً 
همیشه تـو مـسائـل امنیت ملی همکاري می کردن، از زمـان خـلیج خـوك هـا. تـو که می دونی 

براي چی نمی تونیم عمومیش کنیم. 
پائولو: بله، مردم ممکنه بترسن. خود من هم ترسیده بودم وقتی خوندمش. 

لـندل: الـبته. هـمه مـون بـاید بـترسیم. امـا مـن دلـم می خـواد تیم کوچیک مـون بـتونـه تغییري 
ایجاد کنه. مـا می خـوایم سیاره رو از اثـرات تـشعشع نـجات بـدیم. تـو که می دونی اثـراتـش 

چیه پائولو. صحبت اون همه خونریزي از پارگی هاي ناشی از تشعشعه. 
پـائـولـو: امـا اگـه سـلاحی در کار نـباشـه، تشعشعی هـم در کار نیست. اگـه مـا سـلاحی پیدا 
کنیم که حـداقـل میزان تـشعشع رو داشـته بـاشـه، اونـا کار خـودشـونـو می کنن. مـا بـا کارمـون 

وجود سلاح رو ممکن می کنیم.  
لـندل: اونـا بـا مـا یا بـدون مـا سـلاح رو می سـازن. مـا می تـونیم سعی کنیم بـدتـرین اثـراتـش رو از 

بین ببریم.  
پـائـولـو: آینشتاین بـعد از جـنگ جـهانی اول وقتی که دید کشورهـا تـوي ژنـو جـمع شـدن تـا 
سـلاح هـاي مشخصی رو مـمنوع کنن، وحشـت زده شـده بـود. گـفته بـود: جـنگ نمی تـونـه 
چهـره ي انـسانی داشـته بـاشـه، فـقط می تـونـه مـنسوخ بـشه. تـاریخ جـنگ درسـتی حـرفـش رو 

ثابت کرده.  
لـندل: تـاریخ دیگه راهـنما نیست پـائـولـو. شـشم اگـوسـت 1945، مـا تـاریخ رو پشـت سـر 
گـذاشـتیم. بـله، آینشتاین درسـت می گـفت. جـنگ نمی تـونـه چهـره ي انـسانی داشـته بـاشـه. امـا 

تیم کوچیک ما می تونه این سلاح جدیدو تو راهش متوقف کنه. 
پائولو: دختر من فکر می کرد می تونه به شیوه ي خودش این کارو انجام بده. 

لــندل: فکر می کنم که نــباید تــعجب می کردم. مــا که از گــذشــته ي دخــترت بی خــبر 

نیستیم… 

52



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت دختر ونوس

پـائـولـو: فکر کنم مـنظورت اینه که ازش خـبر داري… (می خـندد)… بی خـبر نیستیم! 
هنوزم زبون انگلیسی اسباب تفریحمه. پس تو با مدرسه اش صحبت کردي.  

لـندل: آره، امـا… دیگه سـال هـاي پـنجاه نیست. شکار جـادوگـر دیگه تـموم شـده. مـا از 
فـعالیت هـاي همسـرت تـوي جـنبش ضـدهسـته اي هـم خـبر داریم. همسـر مـنم ممکن بـود 

همین کارو بکنه. 
پائولو: فعالیت هاي من چی؟ 

لندل (متعجب): توي اسناد که چیزي نیست… 
پـائـولـو (لـبخند می زنـد): پـس سـازمـان امنیت تـون گـند زده. یه بـار وارد یه جـمعیت مـعترض 
شـدم. لـوسی راضیم کرد که بـاهـاش بـرم. بـاهـاشـون راه می رفـتم و احـساس حـماقـت می کردم. 
دعـا می کردم ازم نـخوان که پـلاکارد دسـتم بگیرم. ولی هـمون طـور که فکرشـو می کردم، یه 
خـانمی یه پـلاکارد داد دسـتم و قـبل از اینکه اعـتراض کنم رفـت. نیم سـاعتی راه رفـتم تـا 
بـالاخـره جـرات کردم بـرش گـردونـم و روشـو بـخونـم چی نـوشـته. نـوشـته بـود:«زنـان 

1همجنسگراي هوبوکن بر ضد تسلیحات هسته اي.» 

(لندل از ته دل می خندد.) 
پـائـولـو: سـریع دادمـش دسـت یکی دیگه، یه خـانـم خـوبی که مـوهـاش سفید بـود. گـفتم:«مـن 

اهل هوبوکن نیستم.» لوسی خیلی خوشش اومده بود. 
(لوسی وارد شده و نور تغییر می کند.) 

لوسی: قبل از اینکه برسی خونه، یه تلفن داشتی.  
پائولو: پس چرا بهم نگفتی؟ 

لوسی: همین الان گفتم دیگه. 
پائولو: کی بود؟ 

لـوسی: هـمون آقـایی که هـفته ي پیش هـم زنـگ زده بـود. اسـمش رو نمی گـفت. گـفت خـودش 
بعداً زنگ می زنه. خوشم نیومد. 

پائولو: بعداً زنگ می زنه؟ امشب؟ 
لوسی: فکر می کنم. 

پائولو: فکر می کنی. نگفت بهت؟ 
لوسی: من که منشی ات نیستم. 

Hoboken 1: شهري صنعتی در شمال شرق نیوجرسی در کنار رود هادسن
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پائولو: نه، معلومه که نیستی. 
لوسی: من ازش خوشم نمی آد. چی می خواد؟ 

پائولو: نمی دونم. هنوز فرصت نشده باهاش حرف بزنم. ولش کن. (کتابش را برمی دارد.) 
لوسی: می دونی چند شبو تا حالا اینجوري گذروندیم؟  

پائولو: به جروبحث؟ 
لوسی: منظورم این نیست. مطالعه. تو می خونی، من می خونم.  

پائولو: حتماً خیلی زیاد بوده. مگه بده؟ 
لوسی: خودت چی فکر می کنی؟ 

پـائـولـو: اینجوري که تـو سـوال می پـرسی، می دونـم چی فکر می کنی. بـرام عجیبه. تـو عـاشـق 
مطالعه اي. 

لوسی: آره، من عاشق خوندنم. اما بعضی وقتا… من و تو خیلی وقته که نرقصیدیم. 
1پـائـولـو: نمی تـونی ببینی فـرد اسـتیر و جینجر راجـرز یه شـب آروم رو تـو خـونـه بـه مـطالـعه 

بگذرونن؟ 

لوسی: اونا یه استراحتی لازم دارن. اما من و تو… 
پائولو: به نظرم میاد همین تازگی رقصیدیم. 

لوسی: با من نبوده. 
پـائـولـو: مـن هـمه اش تـو رو بـا پـارتـنرهـاي رقـص دیگه ام اشـتباه می گیرم- الـنور پـاوِل، ریتا 

… حالا بیا برقصیم.   2هی ورُث

لـوسی: نمی خـوام بـراي راضی کردن مـن بـرقصی. می خـوام خـود بـه خـود پیش بیاد. می خـوام 
خودت دلت بخواد برقصی. 

پائولو: کم کم داره دلم می خواد… یه حس نیاز مقاومت ناپذیر و بی اختیار. 
(شـروع بـه زمـزمـه می کند. بـلند می شـود و بـه طـرف لـوسی می رود. بـلندش می کند. لـوسی بـه 

طـرفـش می رود. بـا آهـنگ «Let’s Face the Music and Dance» می رقـصند تـا 
آهنگ تمام می شود. لوسی سراغ کتابش می رود.) 

لوسی: این شد یه چیزي! 

Ginger Rogers - Fred Astaire   1 : نام دو بازیگر و رقصنده ي آمریکایی 

 Eleanor Powell, Rita Hayworth   ٢
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پائولو: پس چرا برگشتی سراغ کتابت؟ 
لوسی: همین خوب بود. مرسی پائولو. 

پـائـولـو: پـس حـالا تـو راضی شـدي. «مـرسی پـائـولـو!» بـه مـن نـخ می دي اونـوقـت… (بـه طـرفـش 
می رود، دستانش را به دور او حلقه می کند.) 

لوسی: برو سر کتابت پائولو. من خیلی از این کتابه خوشم اومده.  
(پائولو گردن و شانه هایش را می بوسد. لوسی به خواندن ادامه می دهد.) 

لوسی: بذار این بخش رو تموم کنم. 
(پائولو دست برنمی دارد. لوسی کتاب را انداخته و به پائولو رو می کند. تلفن زنگ می زند.) 

لوسی: جواب نده. 

پائولو: احتمالاً… 
لوسی: جواب نده. 

(یکدیگر را در آغوش گرفته اند. تلفن همچنان زنگ می زند.) 
پائولو: اعصاب خردکنه. 

لوسی: توجه نکن. 
پائولو: یه لحظه. 

(تـا بـه تـلفن بـرسـد، قـطع شـده. بـه طـرف لـوسی بـرمی گـردد. لـوسی کتاب می خـوانـد و بـه حـالـت 
اول بـازگشـته. پـائـولـو تـماشـایش می کند. صـحنه تـاریک می شـود و  پـائـولـو آرام بـه مـرکز صـحنه 

برمی گردد.) 
پائولو: یه پیک دیگه بخور. 

لـندل: زیاد خـوردم. بـاشـه، یکی دیگه. (می نـوشـد، فکر می کند) مـن سـه سـال بـراي صـلح 
جـهانی کار کردم پـائـولـو. بـعد فهمیدم که آدمـاي کاخ سفید و پـنتاگـون واقـعاً اهمیتی بـه 

صلح جهانی نمی دن. همه اش می گن:«وقتشه یه حال گیري اساسی بکنیم.» 
پائولو: روساي ستاد مشترك همیشه طبع شاعرانه اي داشتن.  

لـندل (لـبخند می زنـد): پـائـولـو، اونـجا بـا هـم بـهمون خـوش می گـذره. می تـونـم ببینم. مـثل 
قـدیما. (لیوان نـوشیدنی اش را پـایین می گـذارد) ولی خـواهـش می کنم حـواسـت بـاشـه، 
همین طـور که بعضی از دوسـتاي صـلح طـلبمون دارن اسـتدلال هـاي اخـلاقی تحسین آمیز 

می کنن، آدماي اون بالا دارن بیرحمانه و سازش ناپذیر عمل می کنن.  
پائولو (مانند معلم ها انگشتش را بالا می برد): و حال گیري اساسی می کنن.  

(لندل نمی داند که لبخند بزند یا نه. از دم در صداهایی می آید.) 

55



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت دختر ونوس

پائولو (مکث می کند): من به کلمبیا درخواست مرخصی دادم.  
لندل: خوبه! خوبه! خب، می دونم وقتت محدوده. 

پائولو: قراره ساعت چهار به سمت مدوبروك حرکت کنیم. 
(آرامینتا و جیمی وارد می شوند. جیمی به سرعت بالا می رود.) 

لندل: سلام آرامینتا. من و پدرت صحبت هاي خوبی داشتیم. 
آرامینتا: مطمئنم همین طور بوده.  

پائولو: بیایید یه کم دیگه صحبت کنیم. بشین جان. آرامینتا تو هم همین طور.  
می خوام کمی با جان لندل آشنا بشی. 

لـندل: اونـقدري که ببینی مـن واقـعاً هیولا هسـتم یا نـه. (لـبخند جـذابی می زنـد) بـچه هـاي 
خـود مـنم بـاید مـتقاعـد بـشن. بـاور کن آرامینتا، بعضی وقـتا می شـه که خـودم هـم فکر می کنم 

ما همه هیولاییم. 
(آرامینتا قصد نشستن روي جایی را می کند که کت لندل قرار دارد.) 

 لندل: فکر کنم کتم جاتو گرفته. 
آرامینتا: اشکالی نـداره. (می خـواهـد کت را جـابـجا کند، چیزي احـساس می کند، یک تـفنگ 

بیرون می آورد.) 
لندل: من می گیرمش. 

آرامینتا: نگاه کن! تفنگ! 
لندل: اسباب بازي نیست. بهتره بدیش به من. (دستش را پیش می آورد.) 

(آرامینتا عقب می رود.) 
پائولو: بذار سر جاش آرامینتا. 

آرامینتا: واقعیه! واي! (نگهش می دارد. با آن بازي می کند.) تو تفنگ داري! 
لندل: اینجا نیویورکه. من همیشه همراهم مدارك محرمانه دارم. لطفاً بذارش زمین.  

پائولو: آرامینتا، بذارش تو جیب دکتر لندل. 
آرامینتا: مــن فــقط می خــوام یه دقیقه دســتم بگیرمــش. قــبلاً هیچ وقــت تــفنگ واقعی 

نداشته ام. اشکالی نداره دکتر لندل، نه؟ 
لــندل: فکر می کنم داره. کار خــوبی نمی کنی آرامینتا، که تــفنگ مــنو از جیب کتم در 

میاري. 
آرامینتا: تو هم کار خوبی نمی کنی که تو خونه ي ما تفنگ می آري. 

پائولو: بذار سر جاش دیگه! (به طرف آرامینتا می رود.) 
لندل: پائولو نکن، تفنگ پره. دنبال دعوا که نیستیم. الان پسش می ده.  
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آرامینتا: مـن که بـه طـرف کسی نـشونـه نـرفـتم. کلمه اش چیه؟ آمـاده  بـه رزم. آمـاده بـه رزمـش 
کردم، فـقط آمـاده بـه رزمـش کردم. (بـه اطـراف می گـردد و بـا تـفنگ بـازي می کند امـا نـشانـه 

نمی گیرد.) 
پائولو: خیلی خب،  بسه دیگه. 

آرامینتا: بـذار بگیم دارم ازتـون مـحافـظت می کنم. اینجا محـله ي بـدیه. شـماهـا همینو می گید 
دیگه؟ «ما داریم ازتون محافظت می کنیم. نمی خواد نگران چیزي باشید.» 

لندل (آه می کشد): پائولو خودت حلش کن.  
آرامینتا: چرا اینقدر مضطربین؟ حالا می دونین ما چه حسی درباره ي اون بمب ها داریم. 

لـندل: بـاشـه، می تـونیم بـا حـرف زدن حـلش کنیم. این هـمون وضعیت نیست. تـو هیچ وقـت 
تفنگ دستت نگرفتی. بمب هاي ما دست متخصص هاست. 

آرامینتا: مـن شنیده ام شـما مـتخصص هـا چـهار تـا بـمب هیدروژنی رو سـر قضیه ي اسـپانیا از 
دست داده اید. این به نظر بی احتیاطی می رسه.  

پائولو: آرامینتا اگه می خواي حرف بزنیم، باشه. اما اول اونو بذار پایین. 
آرامینتا: نه، اینجوري می تونم از موضع قدرت حرف بزنم.  

لندل: چندان برابر نیست. تو تفنگ داري،  ما نداریم. 
آرامینتا: بـله، ولی تـو دو بـرابـر مـن وزن داري. بـدون تـفنگ تـو بـا تسـلیحات مـعمولـت بـه مـن 

غلبه می کنی. من به یه عامل بازدارنده احتیاج دارم، نه؟ چند کیلو وزنته؟ 
پائولو: آرامینتا دیگه دارم عصبانی می شم. 

لندل: اشکالی نداره پائولو. می تونیم در آرامش بحث کنیم. اون دختر باهوشیه. 
آرامینتا: بـذار بگیم بـه بـاهـوشی روسـاي سـتاد مشـترك. این خیالـتو راحـت می کنه؟ می بینی، 

اگه سلاح خطرناکی داشته باشی می تونه علیه خودت هم استفاده بشه. 
لندل: اگه بخواي واقعیت رو نمایش بدي، من هم باید تفنگ داشته باشم. 

آرامینتا: اونـوقـت یکی مـون می گـفت:«تـفنگ مـن پـنج تیر می خـوره و مـال تـو شـش تیر. مـن 
یه ده تـاییش رو می خـوام.» بـا اینکه بـا یه گـلولـه هـم می تـونی بکشی. مـگه همین جـوري 

نیست؟ 
لندل: تو داري یه وضعیت خیلی پیچیده رو ساده انگاري می کنی.  

آرامینتا (هیجانـش رفـته رفـته بـالا می رود): کی داره سـاده انـگاري می کنه؟ تـروریست هـا در 
مـقابـل آدم خـوبـا. شـرق در مـقابـل غـرب. بـرخـورد تـمدن هـا. مـا یا اونـا. مـردن بـراي آزادي. تـو بـه 
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این می گی تفکر پیچیده؟ مـن تـازه از گـواتـمالا بـرگشـته ام. اونـجا هـر روز بـچه هـاي کوچـولـو 

می میرن چون دارو نیست، بعد ما داریم تریلیون ها دلار… 

لندل: تریلیون ها نه آرامینتا، رقم دقیقش… 
آرامینتا: باشه، من تو ارقام دقیق خوب نیستم.  

پائولو: آرامینتا، باید کم کم بریم. 
آرامینتا:  من می دونم چقدر وقت داریم.  

لندل: آرامینتا، تو اونقدر مطلع نیستی که درباره ي این چیزا حکم صادر کنی. 
آرامینتا (حـرفـش را قـطع می کند): مـن هیچی نمی دونـم. شـماهـا هـمه چیزو می دونین. شـما 
هـمه ي جـزئیات رو دارین، تـمام ارقـام رو، نـمودارهـا رو دارین، جـدول هـا رو، شـما خیلی مـطلع 

هستین، بعد همه جاي دنیا گند می زنین به همه چی. 
لـندل: تـو این مـوهـبت رو دراي که هـر حـرفی رو که می خـواي بـزنی، بـدون تـبعات. رهـبراي 
مـا که تـو واشینگتن تصمیم گیرنـده هسـتن، مسـئول دویست میلیون آدمـن. اونـا نـماینده ي 

یه ملت هستن. تو نماینده ي چی هستی؟ 
آرامینتا (به کندي، آرام، پس از یک مکث): من نماینده ي مادرم هستم.  

لـندل (چـند لحـظه سـاکت اسـت، بـعد سـرش را تکان می دهـد): آرامینتا، مـن می بینم که تـو 
خیلی ناراحتی. باید بري مشاوره بگیري. 

آرامینتا: پـس مـن دیوانـه ام. بـراي اینکه پـنج دقیقه تـو اتـاقی که سـه نـفر تـوش هسـتن تـفنگ 
دسـتم گـرفـتم. شـماهـا دیوانـه نیستین، ولی سـالـهاسـت که تـفنگ روي سـر هـمه ي دنیا 
گرفتین. شماها خیلی بالغین، خیلی مسئولین. ولی همیشه این بچه هان که می میرن، نه؟ 
لـندل (بـراي اولین بـار، لحنی مـتعصبانـه بـه خـود می گیرد): مـن خـودم بـچه دارم آرامینتا. 

دخترم تقریباً همسن توئه و من از ته دلم دوستش دارم. من براي اون کار می کنم. 
آرامینتا: اونـم همین فکرو می کنه؟ تـو کی هسـتی که بـراي اون تصمیم بگیري؟ بـراي مـن، 
بـراي هـمه؟ مـگه قـراره تـو و رئیس جـمهور و هـمه ي آدمـاي تـو تـلویزیون تصمیم بگیرین که 
کی بـراي چی بمیره؟ شـاید دخـترت بـخواد بـراي خـودش تصمیم بگیره. شـاید مـن بـخوام 
بـراي خـودم تصمیم بگیرم. مـا نمی تـرسیم. مـا هـمه راهی پیدا می کنیم که از خـودمـون در 
مـقابـل تـروریست هـا دفـاع کنیم، در مـقابـل شـما هـم همین طـور. مـا نمی تـرسیم. شـماهـا یه 

مشت بزدلین، با اون بمب هاتون. (گریه می کند.) 
لـندل (بـلند می شـود، طـاقـتش تـمام شـده): سـه ثـانیه بهـت وقـت می دم تـا قـبل از اینکه خـودم 

ازت بگیرمش. 
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پائولو (به آرامی و محکم، صدایش متفاوت است): بهش نزدیک نشو جان.  
آرامینتا: چرا همه می خوان تا سه بشمرن؟ چرا تا هفت نمی شمرن؟ 

لندل: یک… 
پائولو (با تندي): جان! 

آرامینتا: ببخشید، باید برم دستشویی. (با شتاب به دستشویی می رود و در را می بندد.) 
پائولو (به دنبالش می رود، به در می کوبد): آرامینتا! بیا بیرون، کار احمقانه اي نکنی! 

(آرامینتا بیرون می آید، دستان خالی اش را دراز کرده.) 
پائولو: تفنگ کو؟ 

آرامینتا: انداختمش تو توالت سیفون رو کشیدم. 
لندل: واقعاً مسخره است! 

پائولو: آرامینتا! 
آرامینتا (باـ سبـکبالی): پاـیین نرـفتـ. باـباـ، باـید توـالت موـنوـ تعمیر کنیم. (شاـنه هاـیش را باـلا 
می اندـازد.) فکر کنم هیچ وقتـ خوـب تفـنگ پاـیین نمی داد. (بهـ لنـدل) خیلی خبـ، حاـلا 

می تونی هر کاري می خواي با من بکنی. من یک طرفه خلع سلاح کردم. 
(پـائـولـو دنـبال تـفنگ می رود، آن را می آورد و بـه لـندل تـحویل می دهـد. لـندل آن را بـا 

احتیاط می گیرد.) 
پـائـولـو (بـا سـرخـوشی): چیزي نیست. این بـار آب تمیز بـود. مـعمولاً وقتی تـوالـت مـون 

می گیره… 
لـندل (تـفنگ را در جیب کتش می گـذارد): پـائـولـو، بـذار وقتی زنـدگی خـانـوادگیت آروم تـر 
شـد بـا هـم صـحبت کنیم. روز عجیب غـریبی بـود. پیشنهاد هـمچنان سـر جـاشـه. هـفته ي دیگه 

صحبت می کنیم.  
(پائولو ساکت است.) 

لـندل (مسـتقیماً بـه او نـگاه می کند): جـدي گـفتم. بـذار اتـفاقـات امـروز رو فـرامـوش کنیم. مـن 
واقعاً منتظر این هستم که دوباره با هم کار کنیم. 

پـائـولـو: این ضـرب الـمثل رو شنیدي: اگـه کسی بهـت می گـه بیا بـریم مـاهیگیري، مـطمئن شـو 
که تو کرم نیستی. 

لـندل: این یه فـرصـته پـائـولـو که یکی از مـاهیگیرا بـاشی. تـو از بیرون چی کار می تـونی بکنی؟ 

من از دسترسی واقعی حرف می زنم. من… 
پائولو: جان، تو کتاباي توماس مور رو خوندي؟ 
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لندل (گیج شده): آرمانشهر مور؟ تازگی که نه. 
(پائولو و آرامینتا به هم نگاه می کنند و لبخند می زنند.) 

لـندل (سـرش را تکان می دهـد، حیران، قـصد رفـتن می کند، بـرمی گـردد): رك بـگم پـائـولـو، 
تمام خونواده ي تو یه کم عجیب و غریبه. هفته ي دیگه با هم صحبت می کنیم. 

(پائولو با او دست می دهد. لندل می رود.) 
پائولو: یه نوشیدنی قوي می خوام. 

آرامینتا: شیر با اوریو چطوره؟ 
پـائـولـو (بـا لـهجه ي غلیظ ایتالیایی): آهـا. این دقیقاً هـمون چیزیه که فکرشـو می کردم. (صـدا 

می زند.) جیمی! کم کم وقت رفتنه. بیا پایین. 
آرامینتا: هنوز نیم ساعت وقت داریم. 

(جیمی پایین می آید، کامل لباس پوشیده، با کت زمستانی و شال گردن.) 
پائولو: جیمی هنوز لازم نیست لباس بپوشی. 

(نور در قسمت چپ صحنه بر روي لوسی شروع به روشن شدن می کند.) 
جیمی: می خوام آماده باشم. اگه دیر کنیم ممکنه بگن:«امروز نمی تونه بیاد خونه.» 

پائولو: دیر نمی کنیم. وقت داریم یه خوراکی بخوریم که تا شام نگهمون داره. 
(جیمی می نشیند، کلاهی که آرامینتا بــرایش آورده را ســر می کند. پــائــولــو در سکوت 

نگاهش می کند.) 
آرامینتا: فقط براي آخر هفته است. 

جیمی (عینکی را از جیبش درآورده و بــه چــشم می زنــد): شــاید،  اگــه لازانیا رو دوســت 
داشته باشه. 

(آرامینتا در آغوشش می گیرد.) 
پائولو (بعد از مکثی کوتاه): شاید بهتر باشه یه کم زودتر برسیم اونجا. 

(آرامینتا پشـت سـر آنـها و میان پـائـولـو و جیمی جـاي می گیرد و هـر دو را بـا هـم در آغـوش 
می گیرد.) 

پایان نمایش 
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مهرماه ٩۶ 
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